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  شناسي معاصر گرايي در معرفت اعتدال
  

  شناسي ديني و پيامدهاي آن در معرفت
  

  ∗علي مبيني محمد

  چكيده

شناسـي   گرايانـه در معرفـت   در اين مقاله ابتدا شواهدي بـر پيـدايش رويكـرد اعتـدال    
رد بـا كـاهش سـطح    دهـيم كـه طرفـداران ايـن رويك ـ     معاصر ارائه كرده و نشـان مـي  

تري را بـراي معرفـت و    معيارهاي معتدل، شناختي انتظارات خود از تحقيقات معرفت
شناسـي دينـي اشـاره     سپس به پيامدهاي اين رويكرد در معرفت. اند توجيه ارائه كرده

سـازي معيارهـاي    سـان  كرده و برخي فيلسـوفان ديـن معاصـر را كـه در جهـت يـك      
غير دين تلاش كرده و به دوگانگي معياري موجود  ارزيابي معرفتي در حوزة دين و

همچنين از برخي فيلسوفان دين معاصر . كنيم معرفي مي، اند در اين زمينه انتقاد كرده
ــدال   ــا اتخــاذ رويكــردي اعت ــه ســخن خــواهيم گفــت كــه ب قلمــرو مباحــث ، گرايان

بـراي   هـايي  مثابـه راه  هـاي جديـدي را بـه    شناسي ديني را توسعه داده و گزينه معرفت
خـواهيم ديـد كـه اتخـاذ رويكـرد      ، در پايـان . انـد  پيدايش معرفت ديني پيشنهاد داده

تواند بر داوري ما دربارة مسـئلة احتجـاب الاهـي تـأثير داشـته       گرا چگونه مي اعتدال
  . بگذارد

  ها واژه كليد

  . احتجاب الاهي، باور ديني پايه، گرايي برون، گرايي اعتدال

                                                        
 عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي ∗
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  1مقدمه. 1

او بـه  . دهد كه قابل توجه اسـت  تعريفي از عقلانيت ارائه مي ایمان چیست؟در كتاب  2آنتوني كني
هـر بـاور   ، دهـد  پيروي از ارسطو كه هر فضيلت اخلاقي را ميان دو نقيصة افراط و تفـريط قـرار مـي   

  :گويد و مي 3لوحي قرار داده عقلاني را ميان دو حد افراط و تفريط شكاكيت و ساده
انسـان  . است كه ميزان صحيح در اعتقاد ورزيـدن را رعايـت كننـد   ها مهم  براي انسان

. گمـراه شـود  ، ممكن است با اعتقاد ورزيدن بيش از اندازه زياد يا بيش از اندازه كـم 
لـوحي يـا زودبـاوري اسـت؛      كنـد گرفتـار سـاده    كسي كه بيش از اندازه باور پيدا مي
يربـاوري را بـه دوش   كنـد گنـاه شـكاكيت يـا د     انساني كه خيلي كـم بـاور پيـدا مـي    

هـاي زيـاد درهـم ريختـه      ذهن شـما بـا دروغ  ، اگر شما خيلي باور پيدا كنيد. كشد مي
از بسـياري از اطلاعـات ارزشـمند محـروم     ، شود؛ اگر خيلي كـم بـاور پيـدا كنيـد     مي
لوحي و شكاكيت است نامي اجماعي  براي فضيلتي كه ميان دو نقيصة ساده. شويد مي

هـاي ديگـر مناسـب     شود و ماننـد برخـي نـام    اهي استفاده مينامي كه گ: وجود ندارد
  4.است» عقلانيت«، است

بسياري از . شناسي معاصر دانست هاي معرفت توان يكي از شاخصه گرايانه را مي اين رويكرد اعتدال
انـد نگـاهي    تـلاش كـرده  ، شناسـي  شناسان معاصر با كاهش سطح انتظارات خـود از معرفـت   معرفت

شناسـان رويكردهـاي    دسـته از معرفـت    ايـن . هاي شناختي انسان داشـته باشـند   توانمنديبينانه به  واقع
كـه  ، داننـد  بينانه از انسان مي شكاكانه به مسئلة معرفت را ناشي از وجود انتظارات آرماني و غير واقع

هـاي بالفعـل انسـاني در پـي نخواهـد       كـردن خـود از توانمنـدي    پيامدي جز تلاش در جهت محـروم 
امـا  ، قابل نقـد باشـد   - از بعضي جهات - هاي اين دسته از متفكران طبيعي است كه ديدگاه. داشت

شـناختي و رعايـت اصـل اعتـدال در      بينانـه بـه مسـائل معرفـت     رسد با نگاه واقع نظر مي در مجموع به
اصـل اعتـدال و   . بتوان به نتايج مطلوبي دسـت يافـت  ، هاي معرفتي انتخاب معيارهايمان براي ارزيابي

اي است كه مـورد تأكيـد انديشـمندان و مكاتـب گونـاگون       شده روي در امور از اصول پذيرفته ميانه
نقـل   9كه از پيامبر اسـلام  هاي اسلامي نيز به آن سفارش شده است؛ چنان قرار گرفته و در آموزه

نيـز   7طالـب  و علـي بـن ابـي    5»كارها آن است كه به اعتدال نزديكتر باشدبهترين «شده است كه 
   6.اند هاي جاهل برشمرده افراط و تفريط را ويژگي انسان

. تواند ما را از افتـادن در دام تفـريط يـا افـراط نگـه دارد      شناسي مي التزام به اين اصل در معرفت
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بسا به بهـاي از   سازي برخي انتظارهاي بلند چه هاي انساني و تلاش در برآورده گرفتن واقعيت ناديده
در اين مقاله بخش مسـتقلي را بـراي   ، البته. يافتني تمام شود هاي دست صتدادن بسياري از فر دست

هـايي از   م و تنهـا بـه هنگـام ذكـر نمونـه     يده ـ شناسـي اختصـاص نمـي    دفاع از ايـن اصـل در معرفـت   
شناسان در دفـاع   هاي معرفت با برخي استدلال، شناسي معاصر گرايانه در معرفت رويكردهاي اعتدال

در پايــان نيــز نحــوة . شناسـي پــي خــواهيم بــرد  و بــه نتــايج آن در معرفــتاز ايـن اصــل آشــنا شــده  
، در واقـع . شـناختي دينـي را مشـاهده خـواهيم كـرد      تأثيرگذاري اين اصل در برخي مباحث معرفت

به اين مسئله تـوجهي درخـور شـود و    ، هدف اساسي اين مقاله اين است كه با طرح چنين موضوعي
  . د مختلف آن فراهم گردداي مناسب براي بررسي ابعا زمينه

  شناسي معاصر گرايي در معرفت هايي از اعتدال نمونه. 2

  گرايي ويليام آلستون در واكنش به شكاكيت اعتدال. 1. 2

ــام پــي ــه 7آلســتون. برخــورد ويلي ــا از رويكــرد  هــاي مختلــف شــكاكيت نمونــه  بــا گون اي گوي
هـاي   گـويي بـه برخـي گونـه     پاسـخ او تـلاش در جهـت   . باشـد  شناسـي مـي   گرايانه به معرفت اعتدال

هـا   گونـه از شـكاكيت   جا كه مستلزم تبعيت از معيارهاي افراطي قـائلين بـه ايـن    از آن - شكاكيت را
  . كند به مثابه رفتن به چاه با طناب شكاكان تلقي مي - است

، دانـد  ثمـر مـي   گـويي بـه آن را بـي    يكي از ادعاهاي شكاكانه كه آلستون تلاش در جهت پاسخ
شود كـه   گونه شكاكيت استدلال مي در اين. عدم قدرت بر حذف احتمالات جايگزين است ادعاي
گـاه همـة باورهـاي مـا خطـا       آن، هاي منطقاً ممكني وجود دارند كه اگر واقعيت داشته باشـند  گزينه

گاه هيچ معرفتي نخواهيم داشت؛ چـرا   آن، هايي را رد كنيم خواهند بود و اگر ما نتوانيم چنين گزينه
. هـايي داشـته باشـيم    يابد كه دلايلي كافي براي رد چنين گزينه ه معرفت تنها در صورتي تحقق ميك

 8آلستون از آن با عنـوان شـكاكيت دكـارتي   ، جا كه دغدغة دكارت حل چنين شكاكيتي بود از آن
احتمال جايگزيني كه دكارت آن را مطرح كرد اين بود كه جهان تحت سيطرة شـيطان  . كند ياد مي

در نزد ما آشكارا صادق ، اي ترتيب داده باشد كه هر چيز كاذب گونه تمندي باشد كه امور را بهقدر
ها  كنند اين است كه هر يك از ما انسان احتمال جايگزين ديگري كه امروزه مطرح مي. نظر برسد به

كه اين  بدون آن، كنيم اي خاص تجربيات و باورهايي پيدا مي مغزي در خمره باشيم كه تحت برنامه
  . تجربيات و باورها صادق باشند
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ها را وابسـته بـه    هاي شكاكيت اين است كه اين شكاكيت موضع كلي آلستون در برابر اين گونه
هـر چـه   ، گفتـة آلسـتون   به. بيند كه براي وضعيت معرفتي باورها در نظر گرفته شده است معياري مي

تر و پاسخ بـه آن   طرح شكاكيت را آسان، باشد تر معيار ما براي معرفت يا اعتبار معرفتي باور سخت
دار چنين شـكاكيتي   نظر آلستون دربارة شكاكيت دكارتي اين است كه طرف. سازد تر مي را مشكل

پيـدا  ، بر اساس چنين معيـاري . معيار بسيار سنگيني را براي معرفت و اعتبار معرفتي باور در نظر دارد
از . كه هرگونه امكان كذب آن قضـيه منتفـي باشـد    نكردن معرفت به يك قضيه مشروط است به اي

اين شرط براي معرفت شرطي بسيار سنگين و آرماني اسـت كـه احتمـالاً بـرآورده     ، ديدگاه آلستون
كس در زندگي براي تمييز معرفت از غير آن چنـين معيـاري را    شدن آن ناممكن باشد و اساساً هيچ

كدام از آنها  دانيم كه هيچ هاي زيادي مي را داراي معرفتخود ، ما با اطمينان كامل. گيرد كار نمي به
چنـين شـكاكيتي را   ، در نتيجه آلستون با انكار معيار يادشـده بـراي معرفـت   . شرط يادشده را ندارند

  9.آورد شمار مي قابل طرح به غير
ادعـاي عـدم   ، كنـد  تفصيل دربـارة آن بحـث مـي    يكي ديگر از ادعاهاي شكاكانه كه آلستون به

. گيرنـد  فـرض قـرار مـي    پيش، اي است كه در ادعاهاي معرفتي هاي معرفتي ن تأييد كافي فرضامكا
، شكاك يونـان باسـتان  ، 11چرا كه پيرون، نامد مي 10گونه شكاكيت را شكاكيت پيروني آلستون اين

آلستون شكاكيت پيروني را ناظر بـه  . دهند از جمله كساني است كه اين شكاكيت را به او نسبت مي
هـاي مختلـف دسـتگاه شـناختي مـا       داند كه براي اعتمادپذيري بخـش  هايي مي بودن استدلالدوري 

گونـه   داند كه در اين گونه شكاكيت را نيز در گرو تضعيف معياري مي وي طرد اين 12.اند اقامه شده
گيرانـه   ايـن معيـاري بسـيار سـخت    ، نظر آلستون به. ها براي معرفت در نظر گرفته شده است استدلال

كــه انســان بــراي داشــتن معرفــت يــا باورهــاي داراي اعتبــار معرفتــي ناچــار باشــد كــه ابتــدا    اســت
تنها بـراي   نه، نظر آلستون به. اي كه به دور نيانجامد اثبات كند گونه هاي معرفتي خود را به فرض پيش

هـاي   فـرض  صورت بالفعل استدلالي غيردوري براي اثبـات پـيش   داشتن معرفت لازم نيست انسان به
  13.هايي نيست بلكه داشتن معرفت حتي مشروط به امكان چنين استدلال، اش داشته باشد معرفتي

اي  همواره بـر سلسـله  ، گيرد هاي مختلف علمي انجام مي تحقيقاتي كه در رشته، به گفتة آلستون
 ها را فرض همة پيش، اگر كسي بخواهد قبل از بررسي مسئلة اصلي تحقيق. اند ها مبتني فرض از پيش

اي طـولاني   بلكه با سلسله، افتد تنها از مسئلة اصلي تحقيق بسيار دور مي نه، نيز مورد تحقيق قرار دهد
انـد و عمـلاً تحقيـق     ديگـر قـرار گرفتـه    شود كه به ترتيـب در وراي يـك   رو مي به ها رو فرض از پيش
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، در هـر تحقيقـي   رويـة متـداول و طبيعـي   ، رو از ايـن . سـازند  ها را ناممكن مي فرض دربارة همة پيش
شناختي  آلستون تنها رويكرد معقول در تحقيقات معرفت. هاست فرض اي از پيش ابتناي آن بر سلسله

شـناختي   او معتقد است كه هرگاه به بررسي يك مسئلة معرفت. داند را نيز همين رويكرد معمول مي
هاي موجهي دربـارة آن مسـئله   ها يا باور بپردازيم ناچاريم فرض را بر اين بگذاريم كه از قبل دانسته

. پـردازيم  ها و باورهاي موجه است كه به تحقيق در مورد آن مسئله مـي  داريم و بر اساس آن دانسته
شناختي كه روشـي طبيعـي و    را براي اين روش معرفت 14»شده شناسي طبيعي معرفت«آلستون عنوان 

ارائـه   15فراطـي آن كـه از سـوي كـواين    بيند؛ البته نه در تقرير ا مناسب مي، رايج در هر تحقيق است
گرايـي در   تر كه مشخصـة اصـلي آن نيفتـادن بـه ورطـة شـك       بلكه در تقريري متعادل، 16شده است

بينـد كـه    نمي 17شده در اين معنا خود را بسان فلسفة اولي شناسي طبيعي معرفت. شناسي است معرفت
هـاي ديگـر    رويكرد طبيعي در حوزه بلكه رويكردش همان، هيچ دانستة قبلي آغاز كند بنابه ادعا بي

اي از  تحقيـق در مـورد وضــعيت معرفتـي باورهـا را بــر اسـاس مجموعــه     ، رو تحقيـق اسـت و از ايــن  
  . دهد كه اعتبار معرفتي آنها را از قبل پذيرفته است باورهاي ديگر انجام مي

 شناســي رويكــرد دكــارتي اســت كــه از پاســخ بــه مســائل بنيــادين   رويكــرد ديگــر بــه معرفــت
. گيـرد  فـرض نمـي   كند و هيچ علم و معرفتي را از قبل پيش شناسي دربارة شكاكيت آغاز مي معرفت

نشان داده شود كه ما داراي ، شود كه بدون استفاده از هرگونه دانستة قبلي در اين رويكرد تلاش مي
. ن رويكرد پي بردثمر بودن اي توان به بي تنها با تأملي كوتاه مي، نظر آلستون به. علم و معرفت هستيم

ها يا باورهاي معتبر نشان دهيم  فرض گرفتن برخي دانسته توانيم بدون پيش ما هرگز نمي، به عقيدة او
هايمـان را هـم نشـان     فـرض  اگر بخواهيم اعتبار معرفتي همة پيش، در واقع. كه داراي معرفت هستيم

دانـد كـه    اي مـي  گونه ت را بهآلستون وضعيت بشري شناخ. آوريم سر از تسلسل يا دور درمي، دهيم
گرچـه  ، تنهـا راه ممكـن  ، رو از ايـن . كنـد  گويي به مسائل بنيادين معرفتي نمـي  انسان را قادر به پاسخ

بـه   18گرايانـه  شناختي اتخاذ رويكردي طبيعي براي ورود به مباحث معرفت، كننده شايد نه كاملاً قانع
بـاره   دانسـته و در ايـن   20گرايـي  زديك به زمينـه گرايانه را بسيار ن وي اين رويكرد طبيعي 19.آن است

  :گويد مي
در ) دربارة وضعيت معرفتي يا هر چيز ديگـر (اين ديدگاه بر آن است كه هر تحقيقي 

انـد و هرگونـه تحقيـق     دهد كه بر اساس اموري كه مسلمّ گرفته شـده  اي رخ مي زمينه
خـارج از دسـتور   ، نـه در آن زمي، آنهـا دربارة دلايل آنها يا هرگونـه بررسـي انتقـادي    
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تواننـد متعاقبـاً در معـرض     اند مـي  اموري كه مسلمّ گرفته شده. شود تعريف مي، است
اي ديگر كه چارچوب آن بـر اسـاس    اما تنها در زمينه، نقدهاي موشكافانه قرار گيرند

شـكل گرفتـه   ، به آنها امتياز مصونيت از نقد داده شده، عجالتاً، هاي ديگري كه فرض
  21.است

الجملـه داراي   شـناختي ايـن اسـت كـه نشـان دهـيم فـي        ترين مسئلة معرفـت  بنيادين، تة آلستونبه گف
كننده بـه   اي كه پاسخي قانع گونه به، موفقيت ما در اين ادعا. معرفت يا باورهاي معتبر معرفتي هستيم

 ويـژه هـيچ   بـه ، نشـده  فرض اثبـات  در گرو اين است كه ادعاي خود را بر هيچ پيش، شكاكيت بدهد
آلستون معتقد است كه اساساً امكان ارائة چنـين پاسـخي   . اي بنا نكنيم نشده فرض معرفتي اثبات پيش

كـه   لازم به ذكر است كه با ايـن ، البته. شويم افتيم يا دچار دور مي وجود ندارد؛ زيرا يا به تسلسل مي
معتقـد اسـت كـه    ، نـد دا شناختي ناگزير مي آلستون وجود دور يا تسلسل را در مسائل بنيادين معرفت

در . توان پاسخي از نوعي ديگر براي شكاكيت فـراهم كـرد   انجامد و مي اين مسئله به شكاكيت نمي
اما آن را دليل بر عدم علم و معرفـت  ، داند او صرفاً اثبات منطقي علم و معرفت را ناممكن مي، واقع
شك و ترديد در علم و معرفـت   عدم توانايي در اثبات علم و معرفت دليل مناسبي براي. پندارد نمي

معرفـت  ، كه توانايي اثبات علم و معرفت نداريم كاملاً معقول است كه ما در حالي. آورد فراهم نمي
هـاي ديگـري حاصـل     توانـد از راه  كه معرفت در گرو اثبات نيست و مـي  وجود داشته باشد؛ چه آن

  22.آيد
جا كه يك شكاك پيروني بـه   از آن در برخورد با شكاكيت پيروني نيز آلستون معتقد است كه

فراگيـري دور معرفتـي   . گيـرد  اين دور دامن خود او را نيز مـي ، فراگير بودن دور معرفتي قائل است
دهد و  هاي باورساز نمي يك از شيوه اي است كه امكان اطمينان معرفتي به اعتمادپذيري هيچ گونه به

ادعاهـاي خـود   ، در نتيجـه . دانـد  دارد را منتفي مي امكان هرگونه باوري كه اعتبار معرفتي، رو از اين
اش  هـاي معرفتـي   فرض تواند با تكيه بر پيش شود؛ چرا كه او نيز نمي اعتبار معرفتي مي شكاك نيز بي

خواهد  در نتيجه نه شكاك و نه كسي كه مي. لحاظ معرفتي اعتبار داشته باشند به نتايجي برسد كه به
حركتي انجام دهند و هـر دو طـرف مجادلـه بـه حالـت تعليـق در        توانند نمي، به شكاك پاسخ دهد

اند كه  اي مبتني هاي معرفتي فرض آيند؛ چرا كه هرگونه استدلالي كه بخواهند اقامه كنند بر پيش مي
گرچه ، فردي كه در مقابل شكاك است، البته. وجود ندارد، صورت غير دوري امكان اثبات آنها به
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كامـل   طـور  گونه نيسـت كـه بـه    اما اين، گويد  معيارهاي شكاك به او پاسخ بندي به تواند با پاي نمي
با دور ، هرچند رضايت شكاك را در پي نداشته باشد، اي ديگر گونه تواند به او مي. بسته باشد دست

تواند بـر مبنـاي باورهـايي حركـت كنـد كـه از ديـد خـودش داراي اعتبـار           او مي. معرفتي كنار آيد
تواند معيار خاص خودش را براي اعتبار معرفتي ارائه كند و بدين  او مي، عبارت ديگر به. اند  معرفتي

  23.ترتيب از حالت تعليق درآيد
رو  بـه  مـا بـه ناچـار بـا دور معرفتـي رو     : گونه مطرح كرد توان اين مسئله را مي، از ديدگاه آلستون

يـك  . توانيم اتخاذ كنيم ايي ميه هستيم؛ پرسش اين است كه براي گريز از در برابر اين دور چه راه
راه اين است كه به شكاكيت فراگير روي آوريم و هيچ باوري را قابل اعتبار معرفتي ندانيم و عمـلاً  

هـاي   اين گزينه كاملاً بـر خـلاف واقعيـت   ، اما به گفتة آلستون. گونه باوري سرباز زنيم از داشتن هر
اريم باورهاي زيادي داشـته باشـيم و از آنهـا    اي است كه ناچ گونه شرايط زندگي به. زندگي ماست

صـورتي غيـر ارادي بـر مـا تحميـل       براي هدايت رفتار و انديشة خود استفاده كنيم و اساساً باورها به
اي در زنـدگي نـاممكن    اتخـاذ چنـين شـيوه   ، بنابراين. وجود ندارد، شوند و راهي جز داشتن باور مي

بايـد در  ، رو از ايـن . دترين راه قابـل تصـور اسـت   ناخوشـاين ، است و به فرض آن كـه ممكـن باشـد   
  . هاي ديگري بود وجوي راه جست

خـود كـه    24»هاي باورساز رويه«از ، تعبير آلستون راه ديگر اين است كه از قواي شناختي و يا به
كـه از قبـل اعتمادپـذيري آنهـا را      آن  بي، استفاده كنيم، گرايش شديد به اعتماد كردن به آنها داريم

ت  25اشكال خودسرانگي، راستي آيا در اتخاذ اين راه اما به. ت كنيماثبا آيـد؟   پـيش نمـي   26يا جزميـ
كه اعتمادپذيري آن را ثابت كـرده   آن بي، كار گيريم عقلاً قابل قبول است كه شيوة باورسازي را به

ان بلنـد  بلـي ايـن راه بـر خـلاف آرم ـ    . اعتقـاد آلسـتون راه بهتـري جـز ايـن سـراغ نـداريم        باشيم؟ به
شناسـي اسـت كـه اسـتفاده از هرگونـه شـيوة باورسـازي را قبـل از اثبـات اعتمادپـذيري آن            معرفت

ع كـردن يـك      همان، يابي به اين آرمان امري ناممكن است اما دست، كند محكوم مي گونه كـه مربـ
جهـت   كند كه بر اين واقعيـت صـحه بگـذاريم و بـي     خرَد اقتضاء مي، رو از اين. دايره ناممكن است

. تـوان از طريقـي كـاهش داد    مشكل خودسرانگي و جزميت را مي. دنبال ايجاد امر ناممكن نباشيم به
هايي از توليد باور ملتـزم   اي از باورها را در ذهن خود ذخيره كرده و به شيوه بعد از آن كه مجموعه

همـه را  ، البتـه . ز بپردازيمهاي باورسا توانيم به نقد و ارزيابي هر يك از آن باورها يا رويه مي، شديم
اي از آنهـا يكـي    انگاشتن مجموعه توانيم هربار با مسلمّ مي، حال اما در عين. كنيم باره نقد نمي به يك



 

 

م
ه

زد
سي

ل 
سا

/ 
ه 

ار
شم

وم
 د

 و
ل

او
 ،9

 

ِ بنيادينِ ساحت شـناختي بشـر اسـت كـه در هـر       اين ويژگي، از ديدگاه آلستون. از آنها را نقد كنيم
  . هايي از توليد باور را مسلم بينگاريم پذيري شيوهكار بريم و اعتماد استدلالي بايد مقدماتي را به

، شود كه اگر بخواهيم به اين ويژگي بنيادين تن دهيم در ابتداي كار اين سؤال مطرح مي، اينك
، بـه گفتـة آلسـتون   ، جا نيز در اين. هاي باورساز را بايد مسلمّ بگيريم يك از رويه اعتمادپذيري كدام

رو  باز با مشـكل روبـه  ، هاي باورساز بياوريم ش و ترجيح برخي رويهاگر بخواهيم دلايلي براي گزين
خواهيم شد؛ زيرا فرض ما آن است كه در آغاز كار هسـتيم و هـيچ مستمسـكي بـراي اسـتدلال بـر       

اگر بخواهيم در اين وضـعيت  ، بنابراين. كه از كدام روية باورساز استفاده كنيم در دست نداريم اين
بـه ورطـة   ، هـاي باورسـاز موقعيـت ممتـازي قائـل شـويم       اي برخي رويهبه گزينش دست يازيم و بر
تنها گزينة ممكـن ايـن اسـت كـه در ابتـداي كـار همـان        ، در نتيجه. ايم خودسرانگي و تحكم افتاده

ــه ــم   روي ــرار داري ــيم كــه در آن ق ــادين   . اي را اتخــاذ كن مــا خــود را در هنگــام طــرح ســؤالات بني
كنـيم و بــه   هـاي باورســاز مختلـف اسـتفاده مــي    كـه از رويــه  يـابيم  اي مــي گونـه  شـناختي بــه  معرفـت 
كه در ابتدا امتياز برتري براي برخي از آنهـا قائـل    آن  توانيم بي ما مي. هاي آنها اعتماد داريم خروجي

توانيم هر روية باورساز يا هـر بـاوري را در هـر     مي. به نقد و ارزيابي هر يك از آنها بپردازيم، شويم
، در يك كـلام . هاي باورسازمان ارزيابي كنيم تفاده از باورهاي ديگرمان و ديگر رويهبا اس، اي نقطه

  27.نداريم، اي كه در آن هستيم اي جز نقطه براي شروع هيچ نقطه

  گرايي آلوين پلنتينگا در تعيين معيارهاي معرفتي اعتدال. 2. 2

ي معرفتي انجاميد و آلستون با ملاحظه كرديم كه برخوردهاي معتدلانه با شكاكيت به تغيير معيارها
لسوفاني و متفكران ديگري ييكي از ف، تر در برابر شكاكيت موضع گرفت انتخاب معيارهايي متعادل

 28براي انتخاب معيارهاي معرفتي چنين رويكردي اتخاذ كرده است آلوين پلنتينگـا ، كه به صراحت
دست آوريم  ساختار معرفتي موجود خود بهگونه معيار شناختي را بايد با توجه به  نظر او هر به. است

بـه عقيـدة   . دست آوردن معيارهاي معرفتـي اسـتقرا اسـت و نـه قيـاس و اسـتدلال       راه به، رو و از اين
طور است كه بايد  ما بايد فرض را بر آن بگذاريم كه ساختار معرفتي ما تا اندازة زيادي آن، پلنتينگا

ن ي ـآوري ا د با جمعيوجود دارند و با يهاي روشن و قطع برخي نمونه، در اين ساختار معرفتي. باشد
ت يسرا كوكمش يروشن مهيهاي ن م آنها را به نمونهكم و سپس حيابيآنها را در يها يژگيها و نمونه

  29.ميده
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بر اساس اين رويكرد استقراگرايانه به معرفت است كه پلنتينگا مصـاديق معرفـت را محـدود بـه     
قضـاياي بـديهي اولـي و    : انـد از  عبارت، در اصطلاح پلنتينگا، عقلي احكام. كند نمي 30احكام عقلي

عقلانيت در اين معنا به اين است كه باورهاي خـود را بـا   . قضايايي كه نتيجة بديهي آن قضايا باشند
و يك ، يك قضيه عقلاني است اگر در زمرة احكام عقلي باشد، احكام عقلي تطبيق دهيم؛ بنابراين

اما نكتة مورد توجه اين اسـت كـه   . اگر انكار آن در زمرة احكام عقلي باشد قضيه غيرعقلاني است
بـراي  . ير عقلان ـي ـاند و نـه غ  بسياري از قضايا وجود دارند كه در اين معنا نه عقلاني، گفتة پلنتينگا به

اسـت و نـه تكـذيب     يام عقل ـكنه خودش جزء اح» پايتخت ايران است، تهران«ه كه ين قضيا، مثال
، بـر ايـن اسـاس   . اسـت  ير عقلانيتوان گفت غ ياست و نه م يتوان گفت عقلان رو نه مي نآن؛ از اي

انـد و   كند كه حقايق بنيادين مسيحي نيز به اين معنا عقلاني نيستند؛ زيرا نه بديهي پلنتينگا تصريح مي
ن مسـئله را  پلنتينگـا اي ـ ، حـال  بـا ايـن  . اي هستند كه بتوان آنها را از بديهيات نتيجـه گرفـت   گونه نه به

باورهـاي مسـيحي همچنـان    ، اش نـد و بـه عقيـده   ك اشكالي بر اعتبار معرفتي باور مسيحي قلمداد نمي
تنها در  اين وضعيت نه. شمار آيند توانند از اعتبار معرفتي برخوردار باشند و از مصاديق معرفت به مي

كه باورهاي ما در آن  اين هم صادق است و با، مانند فيزيك و تاريخ، دين بلكه در قلمروهاي ديگر
  31.شمار آيند توانند از مصاديق معرفت به مي، آيند  شمار نمي قلمروها از احكام عقلي به

  شناسي باور شناسان در وظيفه گرايي معرفت اعتدال . 3. 2

گرايانة  شدت وظيفه شناسي دكارت و لاك را برداشت به هاي معرفت آلوين پلنتينگا يكي از ويژگي
گرايي بوده است كه آنها را بـه   داند و معتقد است كه چنين وظيفه سئلة معرفت و توجيه ميآنها از م

دكـارت و لاك بـراي مفهـوم وظيفـه و تكليـف نقشـي       . گرايي سوق داده است وسوي درون سمت
داند  دكارت سرچشمه خطا را سوء اختيار انسان مي. اند هاي باورسازي قائل بوده محوري در فعاليت

كـه بـر دلايـل معتبـري      كند كه ما وظيفه داريم هيچ چيزي را تأييد نكنيم مگـر آن  يد ميو لاك تأك
  . مبتني باشند

مسئوليم و ، كنيم مستقيم نسبت به باورهايي كه كسب مي طور ما به، شناسانه در اين نگرش وظيفه
ايـن  . ودقابـل سـرزنش و ملامـت خـواهيم ب ـ    ، در صورتي كه آن باورها توجيه لازم را نداشته باشند

مسئله مستلزم آن است كه ما از عوامل توجيه آگاهي داشته باشيم تا بتوانيم دربـارة توجيـه يـا عـدم     
شـوند بايـد    اموري كه باعث توجيه باورهايمان مـي ، عبارت ديگر به. توجيه باورهايمان داوري كنيم
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ممكن باشد؛ وگرنـه   كاملاً در تيررس آگاهي ما باشند تا تشخيص باورهاي موجه از ناموجه برايمان
گاه ديگر مسئوليتي نسبت به وجـود يـا    آن، اگر ما نتوانيم آگاهي كافي از عوامل توجيه داشته باشيم

گرايانـه   لزوم آگاهي از عوامل توجيه همان ديدگاه درون. شود عدم وجود آن عوامل متوجه ما نمي
آن را تعهدي بسيار سنگين و  شناسان تعهد كامل به شناسي است كه امروزه بيشتر معرفت در معرفت

انجامـد و    يگرايـي م ـ  شناسـي بـه درون   گرايـي در معرفـت   وظيفـه ، در نتيجـه . دانند غير قابل اجرا مي
شوند  شود؛ زيرا اگر عوامل توجيه تنها شامل اموري  گرايي شمرده مي گرايي نيز ملازم با قرينه درون

توانند چيزي جـز دلايـل و قـرائن     آن امور نمي، توانند در معرض آگاهي ما قرار داشته باشند كه مي
  32.توانيم از آنها آگاه باشيم باشند؛ چون تنها شواهد و قرائن هستند كه ما مي

. داننـد  گرايي را قابل پذيرش نمي گرايي و قرينه گونه وظيفه شناسان اين امروزه بسياري از معرفت
كـه   آلسـتون بـا ايـن   . را مشـاهده كـرديم  برخورد آلستون با مسئلة دور معرفتـي  ، در بخش دوم مقاله

عقلانيـت  ، هـاي باورسـاز وجـود نـدارد     معتقد بود امكان اقامة برهـان غيـر دوري معتبـر بـراي رويـه     
آلسـتون در جــايي ايــن مسـئله را بــه نگــرش   . دانســت باورهـاي حاصــل از آنهـا را قابــل تصــور مـي   

گيرانـه دربـارة    ك ديـدگاه سـخت  ايـن نتيجـة ي ـ  «كند كـه   دهد و تصريح مي گرايانه پيوند مي وظيفه
گويد استفاده از روش باورسازي در صورتي معقول است كه بتوان اعتبار آن  عقلانيت است كه مي

قابـل  » اخـلاق اعتقـادات  «كليفـورد دربـارة    گیرانـۀ سـختاو اين نكته را بـا ديـدگاه   » . را اثبات كرد
پـذيرد و ديـدگاه تسـاهلي جيمـز در      يگيرانـه را نم ـ  اما آلستون اين ديدگاه سخت 33.داند مقايسه مي

دهد؛ چرا كه معتقد است ما در استفاده از برخي منابع معرفتـي ماننـد    ح ميياخلاق اعتقادات را ترج
. كـاملاً معقـول هسـتيم   ، كه معيار كليفـورد را بـرآورده كننـد    نگري بدون آن ادراك حسي يا درون

ليفـورد ايـن اسـت كـه كليفـورد شـرط       گيرانـة ك  تفاوت رويكرد متعادل آلستون با رويكـرد سـخت  
پـذيرد و معتقـد    كه آلستون چنين شـرطي را نمـي   دانست و حال آن گناهي مي گناهي را اثبات بي بي

عقلانيـت  ، از نظـر آلسـتون  . گناهي حكم كـرد  است تا زماني كه جرمي اثبات نشده است بايد به بي
باورسـاز    يسـت؛ اسـتفاده از يـك روش   هاي باورساز مشروط به اقامة برهان براي اعتبار آنهـا ن  روش

  34.عقلاني است، مادام كه دلايل كافي براي عدم اعتبار آن وجود نداشته باشد
رو  اند و از ايـن  بودن باور دانسته گرايي را منوط به ارادي صدق وظيفه، شناسان بسياري از معرفت

بايد مستلزم توانستن «رايج كه بر اساس اين گفتة . اند تفصيل بحث كرده بودن باور به در مورد ارادي
توان كسي را مكلف به انجام عملي يا ايجاد وضعيتي كـرد كـه بتوانـد     تنها در صورتي مي، »35است
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گـزينش مـؤثري انجـام    ، نسبت به انجام يا عدم انجام آن عمل يا ايجاد يـا عـدم ايجـاد آن وضـعيت    
تـوان   لفي ارائه شده اسـت؛ امـا مـي   هاي مخت تاكنون ديدگاه، بودن باور در مورد مسئلة ارادي 36.دهد

، رو از اين. شود كه باور را تحت كنترل مستقيم انسان بداند گفت امروزه كمتر انديشمندي يافت مي
تـر   كـه ديـدگاهي متعـادل   ، 37گرايي غيرمستقيم هايي از اراده سوي گونه شناسان به بسياري از معرفت

در نتيجـه از شـدت وظـايف انسـان نسـبت بـه        انـد و  روي آورده، گرايي مستقيم است نسبت به اراده
  . اند تشكيل باورهايش كاسته

. بودن بـاور دانسـت   شايد بتوان ديدگاه ويليام آلستون را شديدترين ديدگاه در مخالفت با ارادي
بودن باور را بر اسـاس هركـدام    دهد و ارادي مبسوطي از اعمال ارادي انسان انجام مي  بندي او تقسيم

) الـف : بر فعل را به سـه قسـمت تقسـيم كـرده اسـت      38او كنترل ارادي مؤثر. سنجد مياز اين اقسام 
و در ادامـه   41كنتـرل ارادي درازمـدت  ) و ج 40كنترل ارادي غيرپاية فوري) ب 39كنترل ارادي پايه؛

رو  كدام از انواع كنترل ارادي مؤثر بر باورهاي خود را نـداريم و از ايـن   كند كه ما هيچ استدلال مي
اما بايد توجه داشت كه حتـي افـرادي ماننـد     42.شود و تكليفي هم از اين ناحيه متوجه ما نميوظيفه 

تـأثير غيرمسـتقيم اعمـال ارادي بـر     ، آلستون كه رويكردي شديداً جبرگرايانه نسبت بـه بـاور دارنـد   
وظـايف و تكـاليفي را از ايـن ناحيـه متوجـه بـاور       ، رو پذيرنـد و از همـين   گيري باورهـا را مـي   شكل

كلـي بـر    طـور  كند كـه مـا بـر بسـياري از امـوري كـه بـر باورهـا يـا بـه           آلستون تصريح مي. دانند مي
كه تـا بـه    نسبت به اين، براي مثال. كنترل ارادي داريم، گيري باور تأثيرگذار هستند هاي شكل روش

انتقـادي  همچنين قدرت داريم كـه روحيـة   . چه اندازه دنبال شاهد و قرينه باشيم كنترل ارادي داريم
ايـن بـه   ، البته. اندازة كافي تأمل كنيم شنويم به خود را بالا بريم و تمرين كنيم كه در اخباري كه مي

ولـي بـا ايـن    . خود باوري خاص پيـدا كنـيم   ۀقصد و ارادها با  اين معنا نيست كه ما بتوانيم از اين راه
غيرقابـل  ، اي هـاي قضـيه   حالـت كلي بـر   طور تأثيرگذاري اموري از اين دست بر باورها و به، وجود

هـاي   هاي ارادي بـر روي شـيوة باورسـازي و عـادت     توانيم از طريق برخي فعاليت ما مي. انكار است
توانيم تمرين كنـيم تـا حساسـيت بيشـتري نسـبت بـه خبرهـا و         مي، براي مثال. خود تأثيرگذار باشيم

ز هرگونـه حكمـي در مـورد مسـائل     شايعات داشته باشيم يا عادتي قوي در خود ايجاد كنيم تا قبل ا
آلسـتون معتقـد اسـت كـه از ناحيـة ايـن امـور        . دقت و تأمل كـافي انجـام دهـيم   ، انگيز مهم و بحث

   43.توان وظايفي را متوجه باورهايمان دانست مي، تأثيرگذار كه تحت كنترل ارادي ما هستند
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  گرايي  گرايي آلوين گلدمن در طرح برون اعتدال. 4. 2

گرايـي در تقريـر دكـارتي و     گرايي را نتيجة وظيفـه  ملاحظه كرديم كه پلنتينگا دروندر قسمت قبل 
گرايـي جـايي    گونـه وظيفـه   در نتيجة او معتقد است كه با دست برداشتن از اين. لاكي آن تلقي كرد
شناسـي قـرن    گيـر معرفـت   وي يكي از تحـولات چشـم  . ماند گرايي هم باقي نمي براي دفاع از درون

حسـاب   بـا ايـن  . دانـد  مـي  44»گرايي گرايي و ظهور ناگهاني انواع متفاوت برون نكار وظيفها«بيستم را 
شناسـي   گيرانـه در معرفـت   هـاي سـخت   گرايي را نتيجـة دورشـدن از ديـدگاه    توان پيدايش برون مي

در ، گرايي است كـه در چنـد دهـة گذشـته     ديدگاهي شاخص در برون 45اعتمادگرايي. قلمداد كرد
داران زيـادي پيـدا كـرده اسـت كـه آلـوين        توجيه از آن دفاع شده است و طرفنظريات معرفت و 

گرايانة خود به معرفت  گلدمن رويكرد برون. گذاران اصلي آن برشمرد توان از بنيان را مي 46گلدمن
گيرانـه بـودن ديـدگاه     داند و به سخت مي يشناس را جانشيني براي ديدگاه سنتي دكارتي در معرفت

  . كند دكارتي تصريح مي
حسـاب   مسـائلي مربـوط بـه منطـق و دليـل بـه       يشـناخت  مسـائل معرفـت  ، شناسي سـنتي  در معرفت

معرفـت را اولاً و  ، جاي تأكيد بر دلايلي كه يـك فـرد بـراي بـاور خـود دارد      اما گلدمن به، آيند مي
ــي مــي  بالــذات مســئله ــوط بــه روابــط علّ گلــدمن معتقــد اســت كــه اگــر بخــواهيم از  . دانــد اي مرب

باورهاي ما دربارة جهان خارج تنها در صورتي ارزش معرفتـي  ، شناسي دكارتي تبعيت كنيم معرفت
اما به اعتقاد او دلايلي كه تـا كنـون در ايـن    . دارند كه دلايل معتبري به سود آنها وجود داشته باشد

بت بـه جهـان   يا بايد بگـوييم مـا معرفتـي نس ـ   ، جهيدر نت. اند كدام موفق نبوده هيچ، اند زمينه ارائه شده
گلـدمن  . ر اسـت ي ـگ ش از اندازه سختيب يارتكد يشناس خارج نداريم و يا معتقد شويم كه معرفت

. بـرد   ير سـؤال م ـ يرا ز يارتكد يشناس معرفت، اساس  نيرد و بر هميپذ معرفت به جهان خارج را مي
بتني بر قضـاياي  راجع به جهان خارج كاملاً م يايه قضايه توجكستين يازيگلدمن ن يدر نظرية معرفت

تنها چيزي كه لازم است اين است كه باورهـاي مـا دربـارة    . خود معتبرند خودي ديگري باشد كه به
گرايانـه در تبيـين    گلدمن گرچه براي ارائة ديدگاهي برون 47.جهان خارج علت مناسبي داشته باشند

اش دسـت زده   مراحلي را طي كرده است و در هر مرحلـه بـه برخـي اصـلاحات در نظريـه     ، معرفت
تأكيـد بـر نقـش فراينـدهاي علـّي در توليـد معرفـت بـوده         ، اما وجه مشترك همة اين مراحل، است
يا عوامل ثبوتي در مسـئلة توجيـه و    يكه ملاحظه كرديم دخالت دادن فرايندهاي عل و چنان 48است

و منطـق در  گيرد كه تا اندازة زيادي از نقش دليـل   گرايانه سرچشمه مي معرفت از رويكردي اعتدال
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  . كاهد توليد معرفت مي
باورهـاي مـا نسـبت بـه جهـان خـارج از سـه حـال         : توان به اين صورت تصوير كرد مسئله را مي

گرچه فرد باوركننده تـوان اقامـة بـراهين    ) 2كاملاً مبتني بر براهين منطقي معتبرند؛ ) 1: خارج نيستند
لحـاظ ثبـوتي    ختي او در عـالم واقـع و بـه   امـا دسـتگاه شـنا   ، منطقي معتبر به سود ايـن باورهـا نـدارد   

كند كه صـدق باورهـاي او نسـبت بـه جهـان خـارج را تـا حـد زيـادي تضـمين            اي عمل مي گونه به
دسـتگاه  ، تنها توان اقامة براهين منطقي معتبر به سود ايـن باورهـا نـدارد    فرد باوركننده نه) 3كند؛  مي

  . ب باورهاي او دربارة خارج بسيار زياد استكند كه درصد كذ اي عمل مي گونه شناختي او نيز به
، كند كه باورهاي ما نسبت به جهان خارج تنهـا در حالـت اول   شناسي دكارتي اقتضا مي معرفت

تفـاوتي نكننـد و خـوب يـا بـد       - لحاظ معرفتي به - ارزش معرفتي داشته باشند و حالت دوم و سوم
امـا  . باورهـاي حاصـل از آن نداشـته باشـد     عمل كردن دستگاه شناختي ما تأثيري در ارزش معرفتي

شناسـي گرچـه حالـت     اين معرفـت . نهد گرايانه ميان حالت دوم و سوم تمايز مي شناسي برون معرفت
امـا فقـدان ايـن حالـت را ضـرورتاً بـه معنـاي        ، كند اول را حالت آرماني و بسيار مطلوب قلمداد مي

حالت دوم بر حالـت سـوم   ، گرايان از منظر برون. داند فقدان هرگونه ارزش معرفتي براي باورها نمي
. يابنـد  باورهايي كه در اين حالت به وجود بيايند اعتبـار معرفتـي مـي   ، رو امتياز معرفتي دارد و از اين

  . شده به معرفت دانست توان نگاهي تعديل شود اين نگاه را مي كه ملاحظه مي چنان

  گرايي در تعيين اهداف شناخت اعتدال. 5. 2

شناسان معاصر معمولاً هدف اساسي ساحت شـناختي مـا را افـزايش هرچـه بيشـتر باورهـاي        تمعرف
گرايانـة   اين هدف خـود از نگـرش اعتـدال   . دانند مي 49صادق و كاهش هرچه بيشتر باورهاي كاذب

وجـه بـاور    هـيچ  اي عمل كنـيم كـه بـه    گونه آنها انتظار ندارند كه به. كند شناسان حكايت مي معرفت
بلكه تأكيدشان اين است كه در حد توان خود در مسير كسب باورهاي صادق ، نكنيم كاذبي كسب
جمـع كـردن مقـدار زيـادي از     «جا كـه معتقـد اسـت     ويليام آلستون از آن، براي مثال. حركت كنيم

هـدف اساسـي   ، »احتمالاً فراتـر از تـوان انسـان اسـت    ، باورهايي كه كاملاً بدون خطا و اشتباه باشند
   50.داند مي، تا حد امكان، انسان را نزديك شدن به اين مقصد ساحت شناختي

اساساً تركيب دو هدف افزايش حداكثري باورهاي صادق و كاهش حداكثري باورهاي كاذب 
، بـه گفتـة آلسـتون   . حد متعادلي را در نظـر بگيـريم  ، ساختن هر دو شود تا ما براي برآورده باعث مي
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گاه بهترين راه اين بود كه اصلاً هيچ بـاوري   آن، ور كاذبي بوداگر هدف ما تنها پرهيز از هرگونه با
اگـر  ، از سـوي ديگـر  . نياوريم و اگر چنين چيزي ممكن نيست به كمترين حد ممكـن بسـنده كنـيم   

جـا كـه    گاه بهترين راه اين بـود كـه تـا آن    آن، هدف ما تنها كسب هرچه بيشتر باورهاي صادق بود
ناچاريم براي تحقق آنهـا  ، كه هر دو هدف را با هم در نظر داريم اما حال. ممكن است باور بياوريم

ما نه بايد از خطا و اشتباه بيش از حد «، به گفتة آلستون، رو از اين. تعادلي را ميان اين دو ايجاد كنيم
قـدر   نـه بايـد آن  ، بيان ديگر به 51». هراس داشته باشيم و نه نسبت به صدق بيش از حد حريص باشيم

هاي صادق باشيم كه براي رسيدن به آنها تسامحي به خرج دهـيم كـه بـه هزينـة افـزايش      طالب باور
اندازه از باورهاي كاذب هراس داشته باشيم كـه    روية باورهاي كاذب در ما تمام شود و نه تا آن بي

. روية باورهاي صادق تمـام شـود   براي دوري از آنها وسواسي به خرج دهيم كه به هزينة كاهش بي
اي رويكـردي   لازم است نسـبت بـه بـاور بـه هـر قضـيه      ، رسد براي رسيدن به حدي متعادل ر مينظ به

  52.متعادل و دور از افراط و تفريط داشته باشيم

  شناسي ديني گرايي در معرفت پيامدهاي اعتدال. 3

  پرهيز از دوگانگي در معيار. 1. 3

وجوي  شناسي باور ديني به جست روي مقتضي آن است كه در معرفت تبعيت از اصل اعتدال و ميانه
تر از معيارهايي باشند كه براي اعتبـار معرفتـي    معيارهايي براي ارزيابي باور ديني باشيم كه نه سخت

. تر از آنها گيريم نه آسان باورهاي ديگر مانند باورهاي حسي يا باورهاي مبتني بر گواهي در نظر مي
تواند ما را به دوگانگي رفتار در مواجهـه   مورد مي يگيري ب گرفتن بيش از حد معمول يا سخت ساده

هـاي   يكـي از برنامـه  . مـتهم كنـد  ، و باورهاي غير ديني از سـوي ديگـر  ، سو با باورهاي ديني از يك
ــرف    ــلاش در جهــت برط ــر ت ــن معاص ــوفان دي ــاري و     برخــي از فيلس ــانگي معي ــن دوگ ــاختن اي س

نيكـولاس  ، بـراي مثـال  . غير دين بـوده اسـت  سازي معيارهاي ارزيابي باور در حوزة دين و  سان يك
اتهـام  ، تعبيـري  اتهام دوگانگي معياري و بـه ، گرايانه به دين در تضعيف رويكرد قرينه 53ولترستورف

  : گويد كند و مي را به آن وارد مي» يك بام و دوهوايي«
حال ، دين را كنار زديم، هنگامي كه دين با معيارهاي ما براي عقلانيت توافق نداشت

   54.آن معيارها را كنار زديم، كه وقتي عدم توافق علم با اين معيارها ثابت شد نآ

سـازي   تواند در مسـير برطـرف   نيز مي 56خدا و اذهان دی$رپلنتينگا در كتاب  55استدلال مشابهت
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وضعيت بـاور بـه وجـود خـدا را مشـابه      ، پلنتينگا در اين كتاب. حساب آيد هاي معياري به دوگانگي
هايي را كه تا كنون به سود يا بـر ضـد هركـدام از     ا به اذهان ديگر يافته و همة برهانوضعيت باور م

وضـعيت  ، گيـرد كـه هـر دو بـاور     نتيجـه مـي  ، رو از ايـن  57.داند ناموفق مي، اند اين دو باور اقامه شده
 شك چنين است كه از نظر او بي - ساني دارند و اگر باور به اذهان ديگر عقلاني است معرفتي يك

در اسـتدلال مشـابهت   ، شـود  كـه مشـاهده مـي    چنـان . توانـد عقلانـي باشـد    پس باور به خدا نيز مي -
گيري بر اساس مقايسة وضعيت معرفتي باور ديني با باورهاي ديگر كه ما آنها را داراي اعتبـار   نتيجه

شناسـي   چه باعث پيدايش و رشـد معرفـت   توان گفت آن اساساً مي. گيرد انجام مي، دانيم معرفتي مي
. اي است كه از استدلال مشابهت گرفتـه شـده اسـت    نتيجه، شده در دوران معاصر شده است اصلاح

سازي معيارهاي معرفتي در حوزة دين و  سان شده معتقدند كه با يك شناسي اصلاح قائلين به معرفت
  . توان از عقلانيت باورهاي ديني دفاع مناسبي به عمل آورد غير دين مي

شناسـان بـراي رسـيدن بـه هـدف مـذكور تـا چـه انـدازه           كه تلاش اين معرفت ز اينبا قطع نظر ا
در . رسـد  نظر مـي  روش آنها در ارزيابي معرفتي باور ديني روشي مناسب به، آميز بوده است موفقيت

بررسي اعتبار معرفتي باور ديني نبايد به دام افـراط يـا تفـريط افتـاد و بـه نـوعي دوگـانگي معيـاري         
ممكن است گفته شود كه برخوردهاي معرفتي ما با مسائل مختلف بسـته بـه ميـزان    . دادنامعقول تن 

كنيم  تر عمل مي آسان، ما نسبت به مسائلي كه براي ما چندان مهم نيستند. اهميت آنها متفاوت است
از دوسـتم  ، اگر در شـرايطي خـاص  ، براي مثال. اند تا مسائلي كه برايمان از اهميت بالايي برخوردار

بر موفقيت او را در كنكور بشنوم به همين خبر بسـنده كـرده و نيـازي بـه بررسـي بيشـتر احسـاس        خ
ممكن است به اين خبر بسـنده  ، اما اگر در همان شرايط از او خبر موفقيت خودم را بشنوم، كنم نمي

ي مثـال ديگـر در مـورد مـادر    . مستقيم اين خبر را دريافت كـنم  طور نكرده و تلاش كنم تا خودم به
ايـن شـواهد در   . كند كه حكايت از مرگ فرزند او دارند است كه شواهدي پزشكي را مشاهده مي

، رو ممكن است براي مـادر فرزنـد كـافي نباشـند و از ايـن     ، اند  كننده كه براي يك پزشك قانع حالي
ي تـر باشـند بـه شـواهد معرفت ـ     هرچه اخبار براي ما مهـم ، سان به همين. درخواست بررسي بيشتر كند

دنبـال   بسنده نكرده و بـه ، كنيم متعارف كه در زندگي روزمره بر اساس آنها باورهاي زيادي پيدا مي
جا كه مسـئلة وجـود يـا عـدم وجـود خـدا        در مورد باور ديني نيز از آن. گرديم تر مي شواهدي قوي

شـواهد   تـرين  دنبال محكـم  طبيعي است كه همواره به، آيد حساب مي ترين مسئلة زندگي بشر به مهم
  :جا بايد به دو نكته توجه كنيم اما در اين. معرفتي دربارة آن باشيم و به شواهد ضعيف بسنده نكنيم



 

 

م
ه

زد
سي

ل 
سا

/ 
ه 

ار
شم

وم
 د

 و
ل

او
 ،

17
 

منـدي   جـوي شـواهد بيشـتر بـه جهـت اهميـت و ارزش       و اصرار بر جست، هاي بالا در مثال) الف
دتر و هر چه موضوعي براي ما ارزشمن. اهميت شمردن شواهد موجود نيست به معناي كم ، موضوع

كـم   شـود و اگـر مـا شـواهد موجـود را دسـت       اعتناي ما به شواهد موجود هم بيشتر مي، تر باشد مهم
اگر هنگامي كه خبـر مـوفقيتم در كنكـور را از    ، براي مثال. شويم به نامعقول بودن متهم مي، بگيريم

را مبنـاي  طبيعي اسـت كـه همـين خبـر     ، امكان مشاهدة مستقيم خودم فراهم نباشد، شنوم دوستم مي
اما اگـر بـه ايـن    . شوم تر  عمل خود قرار داده و در مطالعاتم براي موفقيت در مصاحبة ورودي جدي

خبر اهميت ندهم و مطالعات مورد نياز براي مصـاحبة ورودي را منـوط بـه مشـاهدة مسـتقيم خـودم       
د داشـته  اساساً هرچه يـك موضـوع ارزش بيشـتري بـراي فـر     . ام كاملاً غيرعقلاني عمل كرده، بكنم
از اهميـت بيشـتري برخـوردار     - حتي شواهد ضعيف - شواهدي كه به سود آن وجود دارند، باشد

اند قابل اعتنا  تا به مرحلة قطعيت نرسيده، اگر شواهدي بر خلاف آن پيدا شود، شوند و در مقابل مي
نبايـد بـه   ، باشـم  اي قائـل  العـاده  اگر من براي ورود به دانشـگاه ارزش فـوق  ، براي مثال. نخواهند بود

. اعتنـا كـنم و در مطالعـاتم سسـتي نشـان دهـم      ، شواهد ضعيفي كه بر عدم موفقيت من دلالت دارند
 باز شواهدي كه به سود آن وجـود دارنـد  ، همچنين اگر موضوعي براي من ارزش منفي داشته باشد

ايـن اسـت كـه    اعتنـا بـه ايـن شـواهد بـه      . قابل اعتنا خواهند بـود  - هرچند شواهدي ضعيف باشند -
كمتـرين شـاهد بـر    ، براي يك مادر. تمهيدات لازم براي جلوگيري از تحقق موضوع انديشيده شود

دنبال  العاده دارد و تلاش او براي پيشگيري از آن بيماري احتمالي را به بيماري فرزندش اهميت فوق
ديد بـراي  نظيـر آن در وجـود مـا عطشـي ش ـ     هرچنـد اهميـت بـي   ، در مورد مسـئلة خـدا نيـز    58.دارد

مقتضاي عقلانيـت آن اسـت كـه اگـر حتـي بـه       ، كند تر دربارة آن ايجاد مي اي هرچه روشن آگاهي
اي  ترين تمهيدات را بينديشـيم و شـيوه   محكم، ترين شواهد براي وجود خدا برخورد كرديم ضعيف

ي كـه مـا را   اي از زندگ را برگزينيم كه بيشترين تناسب را با وجود خدا داشته باشد؛ شيوه  از زندگي
  . به اموري كه براي ما ارزش دارند نزديك كند و از اموري كه براي ما نامطلوبند دور نگه دارد

باور ديني است نه اعتبار آن  معرفت�اعتبار ، شناسي باور ديني موضوع مورد بحث در معرفت) ب
هـا را افـزايش   اعتبـار معرفتـي آن  ، اهميت دادن به شواهد ضعيف در مسـائل مهـم  . از منظرهاي ديگر

طـور   همـين . كنـد  انديشانه يا كاركردي به آنها حكايت مـي  بلكه از نوعي نگرش مصلحت، دهد نمي
تر نيز وضعيت معرفتي موجود را تضعيف  وجوي شواهد بيشتر و كسب معرفت روشن دغدغة جست

فراد نـدارد و  وضعيت معرفتي باورها ربطي به ميزان و نوع اهميت آنها براي ا، بيان ديگر به. كند نمي
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دنبال معيارهايي براي ارزيابي معرفتي باور باشـيم كـه بـه محتـواي بـاور و ميـزان        ما بايد به، رو از اين
اين معيارها را بايد با توجه به شـرايط عـادي و   . بستگي نداشته باشد، اهميت آن براي فرد باوركننده

هـا يـا    سـت افـراد بـه جهـت علقـه     ممكـن ا . دسـت آوريـم   ها و احساسات افراد بـه  فارغ از نوع علقه
امـا  ، تر از شرايط معمـول بـاور بياورنـد    تر يا آسان سخت، هايي كه دارند در شرايطي خاص گرايش

  . اين مسئله نبايد در ارزيابي معرفتي ما تأثيري بگذارد
موجـود اسـت و بايـد     معرفتـ�آنچـه اهميـت دارد وضـعيت    ، در ارزيـابي معرفتـي  ، كلـي  طور به

در مورد . ه آيا وضعيت معرفتي موجود اقتضاي باور كردن را دارد يا باور نكردن راملاحظه كنيم ك
وضـعيت معرفتـي موجـود مقتضـي     ، شـود  رو مي مادري كه با شواهدي قاطع بر مرگ فرزندش روبه

هرچند از ، نامطلوب است، از منظر معرفتي، پيدا شدن باور به مرگ فرزند است و باور نكردن مادر
وضـعيت معرفتـي موجـود    ، همچنـين برخـي اوقـات   . ارزشمند و قابـل تحسـين باشـد   منظري انساني 

بـراي  . هرچند ممكن است باور كـردن از منظـري ديگـر ارزشـمند باشـد     ، مقتضي باور نكردن است
جا كه ممكـن اسـت بـه     ديگر اين باشد كه تا آن ممكن است وظيفة زن و شوهر نسبت به يك، مثال

كه اين  در حالي، حتي شواهد ضعيف معرفتي كافي باشد، اين اعتماد هم اعتماد داشته باشند و براي
شـوند از منظـر    باورهايي كه پيـدا مـي  ، در اين موارد. شواهد براي اعتماد به افراد بيگانه كافي نيست

اعتبارند؛ زيرا وضـعيت معرفتـي موجـود متقضـي      اما از منظر معرفتي بي، اخلاقي قابل ستايش هستند
   59.ستچنين باورهايي ني

  دفاع از اعتبار باورهاي ديني پايه. 2. 3

هاي جديدي براي دفـاع از   شناسي معاصر موجب شده است تا راه گرايانه در معرفت هاي برون تبيين
توان گفت اعتمادگرايي  يم. پيشنهاد شود، غير از راه استدلال و برهان، اعتبار معرفتي باورهاي ديني

د باور يند توليفرا يريپذ اگر اعتماد. بوده است ينيباورهاي د يعرفتد از اعتبار ميهاي جد نييد تبيلك
گاه هرگونه فرايند باورسازي كه ايـن ويژگـي را    آن، د شده بدانيميباور تول يرا موجب اعتبار معرفت

كنـد كـه ايـن     كند ارزش معرفتي بخشد؛ تفاوتي نمـي  تواند به باورهايي كه توليد مي مي، داشته باشد
رايند طبيعي و رايج در ميان همگان باشد يا فرايندي غيرطبيعي و مخـتص كسـاني كـه    يك ف، فرايند

فراينـدي  ، كنـد كـه ايـن فراينـد     بخشي به آن كوشش كرده باشند؛ همچنين تفاوتي نمي براي فعليت
حتـي قابـل   ، گلدمن بعد از دفـاع از ديـدگاه اعتمـادگرايي   ، شده باشد يا ناشناخته؛ براي مثال شناخته
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د ي ـه بـه تول ك ـاي در مـا وجـود داشـته باشـند      ناشناخته يزا معرفت يعل يندهايه فراكداند  تصور مي
ادراك «د بـا نـام   ي ـمورد ترد يند علياو از يك فرا. ميه ما از آنها آگاه باشك آن يب، معرفت بپردازند

گلـدمن  . نـد كد معرفـت  ي ـه احتمـال دارد وجـود داشـته باشـد و واقعـاً تول     ك ـبرد  نام مي 60»يفراحس
نـدهاي  يمـك گـرفتن از فرا  كو بـدون  ، وجود داشـته باشـد   يند علّين فرايه اك د با فرض آنيگو يم

گـاه   آن، ان برخـي وقـايع فيزيكـي و باورهـاي شـخص ارتبـاط مناسـبي برقـرار كنـد         يم، جيرا يحس
نتوانـد   - در ايـن فـرض   - هرچنـد فاعـل شناسـا   ، توان باورهـاي حاصـل از آن را معرفـت ناميـد     مي

  61.دفاع كند، دست آمده است اعتبار معرفتي باوري كه از اين طريق براي او بهآگاهانه از 
تنهـا بـه ايـن دليـل كـه      ، تـوان بـه كسـاني كـه بـاور دينـي دارنـد        ديگر نمي، بر اساس اين تحليل

انتقـاد  . شـناختي وارد كـرد   انتقـادي معرفـت  ، توانند دلايلي روشن براي باورهاي خود بيان كنند نمي
شود كه بتوان اعتمادپذيري فرايند توليد باور ديني را زير سـؤال   ر صورتي وارد ميشناختي د معرفت

اعتبار معرفتي باورهاي ديني در گـرو اثبـات اعتبـار آنهـا نيسـت؛ باورهـاي دينـي        ، بيان ديگر به. برد
اي  فظهما براي بسياري از باورهاي حا. مادام كه براي عدم اعتبار آنها دليلي اقامه نشده باشد، معتبرند

. توانيم دلايلي روشن بيان كنيم و اين به معناي عـدم اعتبـار معرفتـي آن باورهـا نيسـت      خود هم نمي
توانيم براي باورهاي حسي خود نيز دليل كافي بياوريم و نهايـت چيـزي كـه     حتي بسياري از ما نمي

مثال بگـوييم خـودم    براي - توانيم انجام دهيم اين است كه مبناي تشكيل باور خود را بيان كنيم مي
كه بتوانيم براي كفايت آن مبنا استدلالي اقامـه   بدون اين - ام كه چنين و چنان است ام يا شنيده ديده
چـه  ، حتي بيان مبنا نيز براي ما ميسر نيست، در بسياري از موارد، اي در مورد باورهاي حافظه(. كنيم

اين باورها از فراينـدي قابـل اعتمـاد توليـد      كه همين) .رسد به آوردن استدلالي براي كفايت آن مبنا
  . كند در اعتبار معرفتي آنها كفايت مي، شده باشند

شناسـي معاصـر كـه خـود از نـوعي رويكـرد        گرايانـه در معرفـت   هـاي بـرون   كـه تبيـين   نتيجه آن
 هاي مختلفـي  شناسي ديني نيز گزينه كنند كه در معرفت اقتضا مي، گيرند گرايانه سرچشمه مي اعتدال

تبيـين آلـوين   . را براي اعتبار معرفتي باور ديني بررسي كرده و خـود را منحصـر بـه يـك راه نكنـيم     
اي گويا از دفاع از اعتبار معرفتي بـاور دينـي بـا رويكـردي      پلنتينگا از اعتبار معرفتي باور ديني نمونه

كلـي هـر    طـور  و بـه ، بـاور دينـي   62يا به تعبير خودش تضمينِ، او اعتبار معرفتي. غير استدلالي است
اي شـناختي كـه درسـت كـار      واسـطة قـوه   باور بـه ) 1: داند را مشروط به وجود چهار شرط مي، باور
ايـن قـوه بـه    ) 3متناسب با خود قرار گرفته باشـد؛    اين قوه در محيط شناختي) 2د شود؛ يند تولك مي
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اين قوه در نظر گرفته  اي كه براي طرح و برنامه) 4هدف توليد باورهاي صادق طراحي شده باشد و 
داند كـه خداونـد متعـال     قابل تصور مي، پلنتينگا بر اساس اين نظريه. اي موفق باشد شده است برنامه

هـاي طبيعـي فعـال     هنگام رويارويي با پديده در نهاد انسان حسي خداشناختي تعبيه كرده باشد كه به
گـاه   آن، هار شرط مذكور را داشته باشـد حال اگر اين قوه چ. شود و به توليد باورهاي ديني بپردازد

شرط اساسـي در ايـن تبيـين شـرط     . تضمين يا اعتبار معرفتي خواهند داشت، باورهاي حاصل از آن
   63.اعتمادپذيري است

ادراک اي ديگر از دفاع غير استدلالي از اعتبار معرفتـي بـاور دينـي را در كتـاب      نمونه، آلستون
 65عقیـدت�بندي اصلي در مباني بـاور را تقسـيم آن بـه مبـاني      يمآلستون تقس. انجام داده است 64خـدا

دانـد و   مـي ) هـا  تجربـه ، اگر نه منحصراً، عمدتاً( 66غیر عقیـدت�و ) اي كه خودشان باور هستند مباني(
دانـد   لازم مـي ، رو از اين. اهميت بالايي دارد - شناسي باور براي معرفت - معتقد است كه اين تمايز

ور ديني هم دربارة مباني عقيدتي باور ديني و هم دربارة مباني تجربي آن بحث شناسي با در معرفت
دفـاع او از وجـود مبنـاي تجربـي     ، هاي برجستة آلستون در فلسفة دين يكي از تلاش. و بررسي شود

او  67.اي كه اين مبنا بتواند مبناي كافي براي باور ديني تلقي شود گونه معتبر براي باور ديني است؛ به
  عرفـاني بـا ادراك    كند و بـا مقايسـة ادراك   ياد مي 68»ادراك عرفاني«اين مبناي تجربي با عنوان از 

هـاي حسـي موجــب    توانـد بــه طريـق تجربـه    گيـرد كــه ادراك عرفـاني نيـز مـي     نتيجـه مـي   69حسـي 
ــر آن  ــي ب ــتون  . شــود  اعتباربخشــي باورهــاي مبتن ــدگاه آلس ــن اعتباربخشــي از دي ــرط اصــلي اي ، ش

اگــر فراينــد توليــد بــاور دينــي از طريــق تجربــة عرفــاني  . هــاي عرفــاني اســت ربــهاعتمادپــذيري تج
  70.از مطلوبيت معرفتي برخوردار خواهند بود، شده گاه باورهاي ديني حاصل آن، اعتمادپذير باشد

تنها بـراي كسـاني كـه     نكتة قابل توجه در انديشة آلستون اين است كه او اين مبناي تجربي را نه
بلكـه معتقـد اسـت كـه ايـن مبنـا       ، بينـد  اند كارآمد مـي  ه چنين ادراكي دست يافتهخودشان شخصاً ب

به پيدايش باورهاي معتبر در افراد ديگري كه خودشـان  ، آنها 71تواند از طريق گواهي و شهادت مي
  . بيانجامد، اند اي نداشته چنين تجربه

ي برخـي باورهـاي   عنوان مبنايي بـرا  جا بايد روشن سازم كه وقتي از ادراك به در اين
بلكـه  ، هاي آن شـخص  تنها شامل ادراك آن را نه، گويم ديني يك شخص سخن مي

. گيـرم  مـي ، رسـد  هاي ديگران به آن شخص هم مي هايي كه از ادراك شامل گزارش
عنـوان مبنـايي بـراي بـاور دربـارة       گفتن ما دربارة ادراك به اين متناسب با شيوة سخن
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، شـد  ن از جهان محدود بـه تجربيـات خـودم مـي    اگر شناخت م. جهان فيزيكي است
مـن از طريـق تعلـق بـه يـك جامعـه       . انگيـزي بـودم   گاه دچار فقر شـناختي اسـف   آن
هاي بسياري از افراد ديگر متصل شـوم؛ و ايـن بـه همـان انـدازه در       توانم به تجربه مي

   72.مورد يك جامعة ديني هم صادق است

تـري را   مشـكلات معرفتـي پيچيـده    73مبتنـي بـر ادراك    آلستون قبول دارد كه پذيرش گـواهي ، البته
امـا او ايـن   ، آورد وجـود مـي   بـه ، نسبت به زماني كه شخص خودش تجربة دسـت اول داشـته باشـد   

دانـد و معتقـد اسـت كـه در مـورد ادراك حسـي و ادراك عرفـاني         مشكلات را غير قابل حل نمـي 
ان از آنها براي كسـب باورهـاي معتبـر از    تو قابل تصور است كه مي، معيارهايي براي اعتبار شهادت

  74.هاي مبتني بر ادراك استفاده كرد گزارش
گيري باورهاي ديني در بسياري از افـراد را از مسـير    هاي اولية شكل توان يكي از شيوه اساساً مي

عتماد فرد با ا، در اين شيوه. از مسير اقوال يا گواهي ديگران دانست، تر تعليم و تربيت و به بياني عام
گـواهي يـا   ، شناسـي معاصـر   در معرفـت . كند هاي ديني اعتقاد پيدا مي هاي ديگران به گزاره به گفته
لحـاظ معرفتـي شـمرده شـده      عنوان يكي از منابع توليد معرفت يا توليد باورهاي معتبر بـه  به، شهادت

به برخـي ديگـر    سان نيست و برخي از آنها نسبت پذيري منابع معرفتي يك ميزان آسيب، البته. است
. پذيري بالاست گواهي ديگران يكي از منابع معرفتي با آسيب. پذيري بيشتري برخوردارند از آسيب

بسياري از اعتقادات خرافي و كاذب و شايعات در جامعه از اعتمـاد بـه گـواهي ديگـران سرچشـمه      
در . دهنـد  جـام نمـي  تمـرين كـافي ان  ، گيرند و بسياري از افراد براي استفادة صـحيح از ايـن منبـع    مي
اما اين به اين معنـا نيسـت   ، اين منبع معرفتي شرايط لازم براي اعتمادپذيري را ندارد، گونه موارد اين

گـواهي   - در بسـياري از اوقـات   - ها رغم اين آسيب گاه نتواند شرايط لازم را دارا باشد؛ به كه هيچ
از نگـاه  . لحـاظ معرفتـي اسـت    معتبـر بـه  ديگران منبعي قابل اعتماد براي توليـد معرفـت يـا باورهـاي     

كه از راه اعتمـاد بـه گـواهي     بخش قابل توجهي از باورهاي هر فرد در حالي، شناسي معاصر معرفت
در مـورد باورهـاي دينـيِ    ، رو از ايـن . از ارزش معرفتـي برخـوردار اسـت   ، گيـرد  ديگران شـكل مـي  

ري آنهـا از طريـق گـواهي ديگـران را     گي توان صرف شكل گرفته از اين منبع معرفتي نيز نه مي شكل
اگر فراينـد توليـد باورهـاي دينـي از     ، در واقع. اعتباري آنها دانست نه موجب اعتبار آنها موجب بي

مطلوبيـت  ، گاه باورهاي توليدشده از اين طريق آن، طريق گواهي ديگران فرايندي اعتمادپذير باشد
  . معرفتي خواهند داشت
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، در يـك تقريـر جديـد   . تا كنون تقريرهاي مختلفي داشـته اسـت   نظرية فطرت در تفكر اسلامي
امـا تقريـر ديگـري كـه      75.تلاش شده است تا اين نظريـه بـر اسـاس نظريـة پلنتينگـا بازسـازي شـود       

بر اساس اعتمادگرايي قابل دفـاع اسـت ايـن    ، هاي روشني با نظرية پلنتينگا دارد و با اين حال تفاوت
بـه  ، اي رويارويي با خدا داشته و با تجربة مسـتقيم خـدا   ين دنيا گونهاست كه انسان قبل از تولد در ا

حضور در اين دنيا و قرار گرفتن در كالبد مادي به فراموشي آن علم . وجود او علم پيدا كرده است
اين تقريـر كـه   . كنند هاي ويژه آن علم نخستين را زنده مي انجاميده است و برخي شرايط و وضعيت

 یـادآوریاز ايـن نظـر كـه بـر     ، است 76هاي قرآني ظرية مثل افلاطوني و برخي آموزهقابل مقايسه با ن
اگـر تقريـر   . تفـاوتي آشـكار بـا نظريـة پلنتينگـا دارد     ، كند شده دربارة خدا تأكيد مي علمي فراموش

اي  ذكرشده از نظرية فطرت دربارة انسان صادق بوده و شيوة توليـد بـاور دينـي بـر اسـاس آن شـيوه      
لحاظ معرفتي  به، »يادآمده باور به«تر  تعبير دقيق يا به، شده از آن گاه باور حاصل آن، باشد اعتمادپذير

  . مطلوب خواهد بود

  گرايي و مسئلة احتجاب الاهي اعتدال. 3. 3

. انـد  استدلالي بر ضد وجود خدا اقامـه كـرده   77،برخي متفكران با تمسك به ادعاي احتجاب الاهي
گاه او زمينة شـناخت   آن، ود كه اگر خداي خير محض وجود داشته باشدش در اين استدلال بيان مي

خودش را يا از طريق فراهم كردن راهي براي تجربة مستقيم او و يا از طريق در دسترس قـرار دادن  
اي  ها فراهم خواهد كرد؛ اما چنـين زمينـه   ها در همة زمان شواهد و دلايل آفاقي عام براي همة انسان

توان نتيجـه گرفـت كـه خـداي      مي، جود خدا به اندازة كافي روشن نيست؛ بنابراينوجود ندارد و و
اي از برهـان شـرّ اسـت و وضـعيت معرفتـي       اين استدلال در واقـع نمونـه   78.خير محض وجود ندارد

كنندة وجود خداي خير محض است؛ اگـر   منزلة شريّ معرفتي تلقي كرده است كه نفي موجود را به
كرد كه ما بتوانيم باورهـايي   گاه مهرباني او اقتضاء مي آن، حض وجود داشتخداي مهربان و خير م

حلـي   در اين مقاله قصد بررسي تفصيلي مسئلة احتجاب الاهي و ارائة راه. روشن دربارة او پيدا كنيم
گـرا يـا غيـر     براي آن نداريم؛ تنها در صدد تأكيد بـر ايـن نكتـه هسـتيم كـه اتخـاذ رويكـرد اعتـدال        

سزايي در نوع برخورد ما نسبت به مسئلة احتجاب الاهي  تواند تأثير به به مسئلة معرفت مي گرا اعتدال
  . داشته باشد

يـك راه انكـار مقدمـة دوم و ارائـة     . توان پيمـود  هاي گوناگوني مي در پاسخ به اين استدلال راه
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ها هستند؛  ة زمانها در هم هايي است كه مدعي فراهم بودن زمينة شناخت خدا براي همة انسان تبيين
فطـري  ، پذيري وجود خدا از طريق براهين منطقي معتبر اثبات، مدعي بداهت وجود خدا، براي مثال

بـا اسـتدلال    79اي از اين تبيين را جان بيلي نمونه. هستند ... ها و يا بودن شناخت خدا براي همة انسان
امـا مشـكلي    80.ارائه كرده است، ندها در همة اوقات آگاهي تجربي از خدا دار كه همة انسان بر اين

كـه قابـل    بـه فـرض آن  ، گفتـه  هاي پـيش  گويي وجود دارد اين است كه تبيين كه در اين شيوة پاسخ
بـه هـر حـال مـا بـا      . كامـل از بـين ببرنـد    طـور  توانند اعتبار استدلال فوق را بـه  هنوز نمي، دفاع باشند

بـه خـدا معتقـد    ، هـاي شـناختيِ ادعاشـده    مينـه رو هستيم كه با وجود اين ز شماري روبه هاي بي انسان
بسياري از افراد قادر به درك صحت براهين نيستند تا از طريق براهين منطقي به وجـود خـدا   . نيستند

گونه روشن نيست كه اعتقاد به وجود خدا را بر هر انسـاني تحميـل    شناخت فطري هم آن. پي ببرند
اي نيست كه راه را بر تفاسير گوناگون از آن ببنـدد و   هگون آگاهي تجربي فراگير از خدا نيز به. كند

، به گفتة آلستون. وجود دارد، امكان ارائة تفسيري كه به اعتقاد به وجود خداوند نيانجامد، رو از اين
آن را آگـاهي از خـدا   ، هايي واقعي از خدا را تصور كرد كه فرد دارندة آن آگاهي توان آگاهي مي

تفسـيري  ، هاي خود ندارد يا حتي در صورت توجه اصلاً توجهي به آگاهي گاهي انسان. تلقي نكند
در ، كـه خداونـد حـافظ مـن اسـت      مـن ممكـن اسـت آگـاه باشـم از ايـن      . دهد ديگر از آن ارائه مي

كنم يا ممكن است در حال شـنيدن سـخن گفـتن خـدا      كه صرفاً احساس راحتي و آرامش مي حالي
دانم كه از ذهن خودم تراوش  حالي كه صرفاً آن را افكاري مي در، باشم) البته نه از طريق كلمات(

  81.كنند مي
چگونه ممكـن اسـت انسـان در وضـعيت معرفتـي      ، شود كه اولاً اين پرسش مطرح مي، رو از اين

باوري كه مقتضاي ، رو باشد و با اين حال مطلوبي قرار داشته باشد و با شواهدي كافي و روشن روبه
چگونـه  ، كه چنين وضعيتي قابل تصور باشد با فرض آن، يجاد نشود و ثانياًآن وضعيت است در او ا

قابـل  ، در پاسـخ بـه پرسـش اول   . نبودن باور ديني را مصداقي از اين وضعيت دانست توان روشن مي
اما به جهت غلبة برخي عواطف ، تصور است كه انسان در وضعيت مطلوب معرفتي قرار داشته باشد

بـاوري كـه مقتضـاي آن    ، شـود  به جهت شك و ترديدهايي كه به او القـا مـي   يا تمايلات نفساني يا
بـاوري روشـن و   ، چنـين بـاوري نسـبت بـه شـرايط عـادي      ، در واقع. شرايط است در او ايجاد نشود

تأثير احساساتي خاص قرار دارد يا شـك   شدت تحت اما براي كسي كه به، آيد حساب مي آشكار به
مادري كه شواهدي روشن بـر  . آن روشني و آشكارگي را ندارد، است و ترديدهايي به او القا شده
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بـاورنكردنش  ، كند به مرگ فرزندش باور پيدا نمي، كند و با اين حال مرگ فرزندش را مشاهده مي
بلكه به جهـت احساسـات خاصـي اسـت كـه در آن وضـعيت       ، نه به جهت ناكافي بودن آن شواهد

، كلاس شود و استادش را در حال تدريس مشـاهده كنـد   همچنين اگر دانشجويي وارد. وجود دارد
، امـا اگـر دوسـت او بـه قصـد مـزاح      . كند كه استادش در حال تدريس است روشني باور پيدا مي به

، سازي شـده اسـت كـه مشـغول سـخنراني اسـت       رباتي شبيه، بيند اصرار كند كه آنچه در كلاس مي
اما اين نه به جهت . رود از بين مي، تدريس استكه استادش در حال  قطعيت باور آن دانشجو به اين

، بيـان ديگـر   بـه . بلكه به جهت ترديدي است كه به او القـا شـده اسـت   ، روشن نبودن شواهد موجود
، هـاي بـالا   در مثـال . اي بستگي به اين دارد كه مقتضي موجود و مـانع مفقـود باشـد    وجود هر پديده

مـانع گـاه مـانع    ، البتـه . ه جهت وجـود مـانع اسـت   بلكه عدم باور ب، مشكلي در وجود مقتضي نيست
اما آنچـه اينـك   ، كه در جاي خود توجه به اين تفكيك لازم است، معرفتي است و گاه غيرمعرفتي

  . موانع غيرمعرفتي است، مورد نظر است
توان تصور كـرد كـه روشـن     مي. وجود موانع غير معرفتي دربارة باور ديني نيز قابل تصور است

اي برآمده از شروري اخلاقي باشد كه بر اثر سـوء اختيارهـاي    ديني در ميان بشر تا اندازهنبودن باور 
قابل تصور است كه بسياري از افـرادي كـه بـا پيـامبران راسـتين      ، او به وجود آمده است؛ براي مثال

، به جهت منافع شخصي يا گروهي، اند اند و آيات روشن آنها را مشاهده كرده رو شده خداوند روبه
تنها اخلاق بـاور را نسـبت بـه خـود      آنها نه. اند آنها را ناديده انگاشته و در جهت انكار آنها كوشيده

در ، اند و برعكس هاي خود به ديگران نيز انجام نداده وظيفة خود را در ابلاغ يافته، اند رعايت نكرده
كه به آيين يـك پيـامبر پايبنـد    توانند كساني باشند  اين افراد مي  از جملة. اند كتمان حقيقت كوشيده

حاضـر بـه پـذيرش دعـاوي پيـامبر جديـد       ، هاي اجتماعي خـود  اما به جهت تثبيت موقعيت، اند بوده
بـه دروغ ادعـاي پيـامبري    ، اند كـه بـراي رسـيدن بـه اهـداف دنيـوي       همچنين بسياري بوده. اند نشده
هـا و مـذاهب    پيـدايش آيـين  . انـد  پرداختـه  -  به سـود خـود   - اند يا به تحريف سخنان پيامبران كرده

بسا پيامد اين شرور اخلاقـي باشـد كـه بـه سـردرگمي بشـر امـروز در ميـان انبـوهي از           گوناگون چه
  . نظرها دربارة خدا انجاميده است اختلاف

وجود اين شرهاي اخلاقي در جامعـة انسـاني امـري غيرقابـل انكـار اسـت؛ تمـايلات نفسـاني و         
بلكه در قلمروهاي ديگر نيز بسيار ، هاي انسان دربارة دين تأثير دارند ريتنها در داو مقاصد دنيوي نه

معنـاي عـام    بـه  - ها ناشي از عدم رعايت اخلاق بـاور  بسياري از باورهاي نادرست انسان. اثرگذارند
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عدم رعايت اخلاق باور يا تأثيرپذيري از تمـايلات نفسـاني و عوامـل غيـر     . گيرد سرچشمه مي - آن
ايد ويژة دوران پيامبران دانست و قابل تصور است كه در اين زمان نيز همـين مسـئله بـه    معرفتي را نب

ها ممكـن اسـت زحمـت     انسان«، برن به گفتة سويين. اعتقادي بسياري از افراد به خداوند بيانجامد بي
 هـا بـا   ممكن است دربارة اين اسـتدلال ، را به خود ندهند] ي خداشناختي[ها توجه جدي به استدلال

هـا را احسـاس    ديگر صحبت نكنند و ممكن است بر خود روا ندارنـد كـه قـوت ايـن اسـتدلال      يك
، در نتيجـه  82». صورت خود را مكلفّ به نوعي ديگر از زندگي خواهند يافـت  كنند؛ چرا كه در آن

بسا اختلاف  چه، ها به تعهدات اخلاقي خود در حوزة شناخت پايبند بودند ها در همة زمان اگر انسان
، داشـت و در نتيجـه   تر بود و توافقي عام بـر سـر مسـائل دينـي وجـود مـي       نظرهاي موجود بسيار كم

  . شد تر مي پذيرش باور ديني بسيار آسان
توان همة كساني را كه دربارة خدا شـك   تواند صادق باشد؛ اما نمي اين ادعا تا اندازة زيادي مي

كـه در زنـدگي تنهـا     تصـور نمـود كـه بـا ايـن     تـوان افـرادي را    مـي . كننـد از ايـن دسـته برشـمرد     مي
خود نتوانند بـه وجـود خـدا معتقـد       براساس معيارهاي معرفتي، كنند هاي معرفتي را دنبال مي دغدغه

مواجهه با اين موارد است كه ضرورت يافتن معيارهاي معرفتي مناسب براي ارزيـابي باورهـا   . شوند
تـأثير معيارهـاي    نظـام باورسـازي آدمـي تحـت    كند؛ چرا كه قابل تصـور اسـت كـه     را دوچندان مي

گرايانـه بـه    جاست كه پذيرش يا عـدم پـذيرش رويكـرد اعتـدال     در اين. معرفتي نامناسب قرار گيرد
گرايانه بـه مسـئلة    بر اساس رويكرد اعتدال. تأثيري جدي در انتخاب معيارهاي معرفتي دارد، معرفت

هــاي بشــري در قلمروهــاي  هــا و توانــايي فيــتگونــه كــه اســتفاده از هركــدام از ظر همــان، معرفــت
افراطــي يــا تفريطــي صــورت گيــرد و افــراط و تفــريط در ، گونــة معتــدل توانــد بــه غيرشــناختي مــي

در قلمـرو  ، تواند پيامـدهاي نـامطلوبي در پـي داشـته باشـد      گيري از هركدام از قواي انساني مي بهره
هـاي   گونـه كـه نبـود دغدغـه     همـان . اشته باشدتواند نتايج نامطلوبي د شناخت نيز افراط و تفريط مي

هـاي معرفتـي نامناسـب و     داشـتن دغدغـه  ، گـردد  سبب افزايش باورهاي خطاي انسـان مـي  ، معرفتي
كساني كه به وسـواس  . شود ميمنجر افراطي نيز به محروميت انسان از بسياري از باورهاي ارزشمند 

تـي باورهـا را تصـديق كننـد و همـواره در      تواننـد اعتبـار معرف   شوند به سـختي مـي   فكري گرفتار مي
كه با معيارهاي آرماني خود بـه   جاي آن  اين افراد به. برند سر مي برزخي از پذيرش و عدم پذيرش به

ماننـد و   هـاي مقـدور بشـر نيـز بـاز مـي       يـابي بـه معرفـت    از دسـت ، هـايي قطعـي دسـت يابنـد     معرفت
  . كنند كور مي چشم خود را هم، جاي درست كردن ابرو به، اصطلاح به
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انتخاب معيارهاي مناسب معرفتي نقش مهمي در ارزيابي معرفتي باورهاي دينـي و در  ، در نتيجه
پــس از انتخــاب معيارهــاي مناســب اســت كــه . نتيجــه داوري دربــارة مســئلة احتجــاب الاهــي دارد

كه آيا وضـعيت   توانيم به داوري شايسته دربارة اعتبار معرفتي باور ديني بپردازيم و بررسي كنيم مي
دفـاع شايسـته از   . بخشد يا خير اي است كه ارزش معرفتي به باورهاي ديني مي گونه جهان موجود به

اعتبار معرفتي باور ديني به اين وابسـته اسـت كـه ابتـدا معيارهـاي معرفتـي مناسـب را كـه مقتضـاي          
جهـان موجـود    بيابيم و سپس نشان دهيم كه وضـعيت ، هاست وضعيت معرفتي انسان در همة عرصه

اقتضاي باور ديني را دارد و عدم باور ديني يا بـه جهـت   ، اي است كه با توجه به اين معيارها گونه به
. ها و احساسات معارض است و يا به جهت پيروي از معيارهاي معرفتي نامناسب غلبة برخي خواسته

ي دربـارة ايـن مسـئله بايـد     كنـيم كـه قبـل از هرگونـه داور     در اين مقاله تنها بر اين نكته تأكيـد مـي  
گرايانه تـأثيري   معيارهاي مناسب معرفتي را تشخيص دهيم و پذيرش يا عدم پذيرش رويكرد اعتدال

  . قاطع در انتخاب اين معيارها و در نتيجه در بررسي مسئلة احتجاب الاهي دارد

  اهميت معرفت ديني . 1. 3. 3

دادن جنبة معرفتـي   تواند كم اهميت جلوه ي ميگويي به مسئلة احتجاب الاه هاي پاسخ يكي از شيوه
گونه اهميتي كه در برهان  شود تا نشان داده شود كه آن در اين پاسخ تلاش مي. باورهاي ديني باشد

در ايـن پاسـخ   ، بيـان ديگـر   بـه . شود در معرض مناقشه است احتجاب الاهي به معرفت ديني داده مي
و حتي داشـتن  ، ين نيست كه اعتبار معرفتي داشته باشندشود كه اهميت باورهاي ديني در ا اعلام مي

بـراي توضـيح   . لحاظ معرفتي در وضعيت مناسبي نباشـند  چنين باورهايي زماني ارزشمند است كه به
هـاي ديگـر قـرار     الشـعاع ارزش  بايد بگوييم كه گاهي اهميت اعتبار معرفتي يك باور تحـت ، مسئله

، از جملــه از منظـر اخلاقــي ، تــوان از منظرهـاي مختلـف   اساســاً اعتبـار يـك بــاور را مـي   . گيـرد  مـي 
ترين مسـئله قلمـداد    مهم، اعتبار كاركردي باور، در برخي موارد. بررسي كرد، كاركردي يا معرفتي

جـا كـه ممكـن اسـت باورهـايي       هنگام جنگ با دشمن بايد تلاش كنـيم تـا آن  ، شود؛ براي مثال مي
حتـي اگـر ايـن باورهـا در برخـي مـوارد       ، دهنـد  ايش مـي داشته باشيم كه احتمال پيروزي مـا را افـز  

گاهي مهم است كه باورهـايي داشـته   ، همچنين در ارتباطمان با دوستان و آشنايان. بينانه نباشند واقع
هرچنـد ممكـن اسـت ايـن باورهـا پشـتوانة معرفتـي        ، باشيم كه سبب تقويت روابط اخلاقي ما شوند

ترين مسئله است؛ زيرا در ايـن   اعتبار معرفتي باورها مهم، موارددر بسياري ، البته. كافي نداشته باشند
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يـابي هرچـه    توانند ما را به اهدافمان برسانند و بـراي دسـت   موارد تنها باورهاي صادق هستند كه مي
  . بيشتر به باورهاي صادق لازم است آن باورها از اعتبار معرفتي كافي برخوردار باشند

ه منظري اهميت بنيادين دارد؟ كساني كه اهميت اعتبار معرفتي بـاور  اعتبار باور ديني از چ، حال
هـاي معرفتـي كـافي     داننـد كـه بـر پشـتوانه     ارزش باور ديني را به اين مي، برند ديني را زير سؤال مي

خورد كه بر تعارض جدي ايمـان   دلايلي به چشم مي، گرايي در برخي تقريرهاي ايمان. مبتني نباشد
مـا را از هرگونـه   ، شمارند همتا مي جا كه ارزش ايمان را يگانه و بي ارند و از آندلالت د، و معرفت

يكـي از دلايـل مهـم سـورن     . دارنـد  تحقيق و تفحصي براي كسب معرفت آفاقي در دين برحذر مي
يـاد   84»دليـل شـورمندي  «آدامز از آن بـا عنـوان   هيو  مريكه رابرت ، گرايي بر ايمان 83كگور ري يك

  :گويد داند و مي كگور ايمان را سير باطني انفسي مي ري يك. ين چيزي اشاره داردبه چن 85،كند مي
اگر . يقيني آفاقي است حدوحصر سير باطني و بي ايمان دقيقاً تقابل ميان شورمندي بي

من بتوانم خدا را به روش آفاقي دريابم بـه او اعتقـاد نـدارم؛ بلكـه بـدين جهـت كـه        
بشناسم بايد ايمان داشته باشـم؛ و اگـر بخـواهم ايمـان     توانم او را به روش آفاقي  نمي

يقينـي آفـاقي    كـه بـه بـي    پيوسته بايد عزم جزم داشته باشم بر ايـن ، خود را حفظ كنم
  86. ...سخت بچسبم

اي كه در ايمان لازم است با حقايق روشن و آشـكار سـازگاري    شورمندي، كگور ري ياز ديدگاه ك
او دسترسـي بـه خيـر     87.توانند متعلق ايمان قرار گيرند ما هستند مين بلكه تنها اموري كه باطل، ندارد

، كنند داند و عمل فيلسوفان را كه چنين ايماني را نقض مي اعلي را به داشتن چنين ايماني وابسته مي
  . برد زير سؤال مي

او باور دارد؛ امـا  . بيند سره به سيرت و سان ديگري مي اما فيلسوف نظري امور را يك
چشـم  ، در پي چيزي براي دانسـتن ، اما فوراً، شود كار مي دست به. حد خاصي فقط تا

فهم اين معنا مشكل است كه چنين كسي ، از نظرگاه مسيحيت. چرخاند به اطراف مي
  88.تواند با اين شيوه به خير اعلي دست يابد چگونه مي

تـرين و   اساسـي ) 1: دهـد  ديگـر تشـخيص مـي    دو مقدمـه را از يـك  ، كگور ري يآدامز در استدلال ك
حدوحصـر مقتضـي    شورمنديِ بـي ) 2حدوحصر است؛ و  شورمنديِ بي، ترين ويژگي تدين ارزشمند

تر باشد خطر كردن و در نتيجه ميزان  نامحتمل بودن آفاقي است؛ چرا كه هرچه احتمال موفقيت كم
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حسـاب   هترين ارزش در ديـن ب ـ  حدوحصر را اساسي اگر شورمندي بي 89.يابد شورمندي افزايش مي
شود؛ چرا كه تنها در نبود چنين معرفتـي اسـت كـه     گاه از ارزش معرفت ديني كاسته مي آن، آوريم

، كگـور ايـن اسـت كـه اولاً     ري ـ يانتقـاد آدامـز بـه ديـدگاه ك ـ    . شـود  گونه شورمندي پديـدار مـي   آن
  :گويد او مي. پذير نيست حدوحصر به معناي واقعي كلمه امكان شورمندي بي

داشـته باشـد؛ زيـرا شـك     ، اي از اين دست ه انساني بتواند شورمنديك من شك دارم 
تـر از آن   اي چنـان عظـيم دسـت بزنـد كـه عظـيم       كه انساني بتواند بـه فـداكاري   دارم 

داشـته باشـد   ) و البته بيش از صـفر (پذير نباشد يا احتمال موفقيتي چنان ضعيف  امكان
   90.پذير نباشد تر از آن امكان كه ضعيف

هـاي   از جملـه دلبسـتگي  ، هـاي مـا   درجات بالا از شورمندي كه در تضاد با همـة دلبسـتگي   آن، ثانياً
، چنـين برداشـتي از ديـن   «، بـه عقيـدة آدامـز   . توانند مورد سفارش ديـن باشـند   نمي، معرفتي ما باشند

   91.»برداشتي شيطاني است
، بايـد راهـي بـراي تصـور دلبسـتگي دينـي يافـت       ، در يك اخلاق ديني قابـل تحمـل  

و ، نـه طـارد آنهـا   ، هـاي ديگـر اسـت    اي كه جامع بهترين دلبسـتگي  عنوان دلبستگي هب
هاي ديگر دلبستگي بـه داشـتن عقائـد مسـتند و      يكي از بهترين دلبستگي، گمان من به

  92.موجه است

اي را  بلكـه تنهـا شـورمندي   ، مطلـق نيسـت   طور اين به معناي انكار ارزش هرگونه شورمندي به، البته
تـوان   مـي ، گويـد  گونـه كـه آدامـز مـي     همـان . كه ملازم با جهل و نـاداني مفـرط اسـت    كند نفي مي

هــا و  بســيار شــديد و متضــمن فــداكاري«كــه  هــايي از شــورمندي را تصــور كــرد كــه بــا ايــن گونــه
  93.دهند به عقايدي نامحتمل تن نمي، هستند» هاي عظيم خطركردن

كگور وارد كرد ايـن اسـت    ير ن به ديدگاه كيتوا انتقاد ديگري كه ميافزون براين انتقاد آدامز، 
، كه در تصوير او فرضي بسيار نامحتمـل اسـت  ، كه او با فرض صدق باور ديني يا فرض وجود خدا

. شـمارد  بر ارزش ايمان شورمندانه و خطرپذير تأكيد كرده و آن را تنها راه رسيدن به خير اعلي مـي 
، كه به جهت تنوع رويكردهـاي دينـي مختلـف   اما حتي با فرض وجود خدا اين مشكل وجود دارد 

تواند ايمان حقيقي بوده و دارنـدة آن را   پذير است كه تنها يكي از آنها مي هاي مختلفي امكان ايمان
هاي شيفته كه تمامِ دار و ندارشان را به پـاي   شماري از انسان جمع بي، در نتيجه. به خير اعلي برساند
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كشـند از رسـيدن بـه خيـر      رغم همة رنجي كه مي رود و علي خطا ميتيرشان به ، اند شان ريخته ايمان
جمع اندكي كـه از روي    چه آن - هاي مؤمن و فرض اين است كه همة اين انسان. مانند اعلي بازمي

در وضعيت  - اند جمع كثيري كه دچار بدشانسي شده  ايمان حقيقي نصيبشان شده و چه آن، شانس
انـد هـيچ    آنهـا كـه ايمـاني كـاذب را برگزيـده     ، رو اند و از اين برده ميسر  ساني به معرفتي كاملاً يك

تنهـا از سـر   ، هـا  ها و از خودگذشتگي رغم همة فداكاري اي از آنها سر نزده است و به خطاي ارادي
ارتبــاط يابنــد و  - گونــه كــه بايــد و شــايد آن - انــد بــا حقيقــت ســرمدي اتفــاق و صــدفه نتوانســته

از جملـه  ، اين وضعيت با تصـور اديـان ابراهيمـي   . اند ابي به خير اعلي بازماندهي ناجوانمردانه از دست
سـازگار نيسـت و   ، خواهـد  از خداي عادل و حكيم كه خير همـة بنـدگانش را مـي   ، تصور مسيحيت

 - كه ديدگاهش را در دفاع از ايمان مسيحي ارائـه كـرده اسـت    - كگور از خداوند ير برداشت كي

گونـه پنهـان كنـد كـه ايمـان بـه او جـز بـا          خـدايي كـه خـودش را آن   . باشـد تواند جـز ايـن    نيز نمي
، شـماري شـود   هـاي بـي   پذير نباشـد و ايـن پنهـاني سـبب گمراهـي انسـان       خطركردني بزرگ امكان

  . تواند خدايي ستودني باشد نمي، از منظر اخلاقي، كه آنها نقشي در اين گمراهي داشته باشند آن بي
شرط لازم و ضروري براي رسيدن به خير ، گويد كگور مي ير نه كه كيگو اگر آن، افزون بر اين

آيد كه براي كساني كه در  گاه لازم مي آن، ايماني است كه با خطركردني عظيم همراه باشد، اعلي
يـابي بـه خيـر اعلـي ممكـن       دست، اند و از جمله براي حواريون عيسي مسيح زيسته زمان پيامبران مي

براي آنها ، رو بوده است كگور با آنها روبه ير ها و موانع تاريخي كه كي ه ابهامگون نباشد؛ چرا كه آن
با چشم خود مشـاهده  ، هيچ واسطة تاريخي كم برخي رخدادهاي ايماني را بي وجود نداشته و دست

اگـر  . كگـور نبـوده اسـت    يـر  خطركردن آنها بـه بزرگـي خطـر كـردن كـي     ، رو اند و از اين كرده مي
معرفـت دينـي را مـانع    ، معنايش اين اسـت كـه او در واقـع   ، اي تن ندهد چنين لازمهكگور به  ير كي

گرايي را به جهت اعتقادش به عدم امكان چنين معرفتـي   دانسته و طرح ايمان رسيدن به سعادت نمي
كـه آدامـز از آنهـا بـا عنـوان      ، كگـور  ري ـ يدلايل ديگر ك. ريزي كرده است پي، براي انسان امروزي

در ايـن  . كننـد  چنين گماني را تقويت مي، 96كند ياد مي 95»دليل تقريب و تخمين«و  94»دليل تعويق«
هاي آفاقي تـاريخي   شود كه تحقيقات آفاقيِ تاريخي پايان و نهايتي ندارند و استدلال دلايل بيان مي

تـوان ايمـان خـود را بـر اسـاس       نـه مـي  ، رو كننـد؛ از ايـن   هـاي مـا را تقويـت مـي     تنهـا برخـي گمـان   
ايمان خود را ، توان به اميد رسيدن به يك نقطة روشن هاي تاريخي استوار ساخت و نه مي زني گمانه

بـه درون  ، جاي تلاش براي كسب شـناختي روشـن   همان بهتر كه از ابتدا به، پس. تعويق انداخت  به
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ت از اين برداش. از خير اعلاي احتمالي محروم نمانيم، چنيني ايمان جست بزنيم و با خطركردني اين
كگور گوياي آن است كه يأس و نااميدي او براي كسب معرفـت بـه ارائـة چنـين ديـدگاهي       ير كي

  . انجاميده است
طلبد؛ اما آنچه در  اش با معرفت مجالي ديگر مي ايمان و رابطه  بايد توجه داشت كه بحث دربارة

. مبـدأ هسـتي اسـت     بـديل علـم و معرفـت دربـارة     ارزش و اهميـت بـي  ، شود جا بر آن تأكيد مي اين
توانـد از ارزش و اهميـت چنـين     نمـي ، اي ميـان ايمـان و معرفـت وجـود داشـته باشـد       هرگونه رابطه

، وجـود داشـته باشـد    - شـود  گونه كه در اديان ابراهيمي تصـوير مـي   آن - اگر خدا. شناختي بكاهد
وايي كـه خـود بـه    كند كه بندگانش بتوانند با اسـتفاده از ق ـ  اش اقتضا مي عدالت و مهرباني، حكمت

چيزي را بپذيرند كـه از  ، كه مجبور باشند براي رسيدن به او به او برسند نه آن، آنها عطا كرده است
هـاي   در مقـام بحـث دربـارة ايمـان بـه آمـوزه      ، جـان لاك . شـود  آنها تأييد نمي  سوي قواي شناختي

او . نـوني مـا باشـد   گـر موضـع ك   توانـد بـه خـوبي بيـان     وحياني ادعاشده سخناني گفته است كـه مـي  
  : گويد مي

دسـت   يگانـه آفريننـدة گشـاده   ، فهميم كه چگونه چيـزي را از جانـب خـدا    ما نمي... 
، ناگزير همة اصول و مبـاني علـم را  ، مان تلقّي كنيم كه اگر صادق قلمداد شود هستي

همـة قـواي مـا را از حيـز     ، زير و رو خواهد كرد، كه خود او به ما ارزاني داشته است
هـاي مـا را    يعنـي فاهمـه  ، والاتـرين بخـش مصـنوعات او   ، اع سـاقط خواهـد كـرد   انتف

، و آدمـي را در وضـعي قـرار خواهـد داد كـه در آن     ، سره نابود خواهـد سـاخت   يك
نصيب او از نور و هدايت از نصيب دد و دام كـه زنـدگي پـس از مـرگ ندارنـد نيـز       

  97.كمتر خواهد بود

او ايـن قاعـده را   . نيـز قابـل توجـه اسـت    » چون محال اسـت  ،آورم ايمان مي«برخورد لاك با قاعدة 
خواهند آراء و عقائد يـا ديـن خـود را براسـاس آن برگزيننـد قاعـدة بسـيار         هايي كه مي براي انسان«

پرسـتي   عنـان خرافـه  «اي پيروي كنند  داند و معتقد است كه كساني كه از چنين قاعده مي 98زيانباري
به آراء و عقائدي چنان ، اند تا آنان را در دين ي خود را رها كردهپردازي و رؤياپرور طبيعي و خيال

انگيــز و افعــال و اعمــالي چنــان عجيــب و غريــب و نــامعقول بكشــاند كــه انســان فكــور از   شــگفت
ت در       ماند و ناگزير حكم مي هايشان انگشت به دهان مي حماقت كند كـه اينـان بـه حـدي از مقبوليـ

توان اين فكر را از خود دور كـرد كـه در نظـر يـك      دورند كه نمي پيشگاه خداي عظيم و حكيم به
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، دين كه بايد بيش از همه، در عمل، طوري كه اند؛ به آور و آزارنده خنده، خواه انسان خردمند نيك
ما را از دام و دد متمـايز و ممتـاز سـازد و بـيش از هرچيـزِ ديگـر مـا موجـودات متفكـّر را از مرتبـة           

تفكرّتـرين موجـودات و    شـود كـه در آن آدميـان غالبـاً بـي      به چيزي تبديل مـي ، ردحيوانات فراترَ ب
  99». آيند نظر مي شعورتر از حيوانات به بي

اي كه ارزش معرفت و شناخت را به كل ناديـده   گرايانه رسد رويكرد ايمان نظر مي در مجموع به
 بلكه با تصوير خدا در اديان ابراهيمـي ، خواني ندارد تنها با انتظارات متعارف ما آدميان هم نه، بگيرد

در اسـلام نيـز همـواره از    . سـازگار نيسـت   - كرد كگور از آن دفاع مي ير ويژه مسيحيت كه كي به -
بـراي بنـدگانش فـراهم    ، شود كه امكان معرفت و شناختش را تا انـدازة لازم  خدايي سخن گفته مي

كند كـه بـراي خداونـد وجـود دارد و بـا       اره ميها و دلايلي اش كريم بارها به نشانه قرآن. كرده است
كه زمين را گسترانيد  يو اوست كس«: داند هاي آشكار خدا مي آنها را نشانه، هاي طبيعي ذكر پديده

روز را بـه شـب   . جفـت جفـت قـرار داد    ،در آن يا گونه ميـوه  ها و رودها نهاد و از هر و در آن كوه
ايـن   100».وجـود دارد  يهـاي  نشـانه ، كننـد  يكـه تفكـر م ـ   يردمم يبرا] امور[قطعاً در اين ، پوشاند يم

اهـل يقـين    يزمـين بـرا   يرو«: هم وجود دارد  بلكه در خود انسان، تنها در آسمان و زمين ها نه نشانه
خداونـد از  ، عـلاوه بـر ايـن    101.»؟بينيـد  ياست و در خود شما پس مگر نم] متقاعدكننده[ يهاي نشانه

همـواره  ، رو ود دلايـل روشـن بـه پيـامبرانش ايمـان بياورنـد؛ از ايـن       مردم انتظار ندارد كه بدون وج
را بـا آيـات خـود و     ييقـين موس ـ  و بـه «: سوي مردم فرستاده اسـت  هايي آشكار به پيامبران را با نشانه

، كنـد  يـاد مـي    »برهان«و » آيه«عنوان  حتي قرآن از معجزات پيامبران به 102.»آشكار فرستاديم يحجت
گزنـد بيـرون بيايـد و     يخود را به گريبانت ببر تا سـپيد ب ـ  دست«: گويد وسي ميكه خطاب به م چنان

دو برهـان از جانـب   ] نشـانه [ايـن دو  . از اين هراس بازويـت را بـه خويشـتن بچسـبان    ]  يرهاي يبرا[
 يزيـرا آنـان همـواره قـوم     ؛]يببـر [او ] كشـور [فرعون و سران  يسو به] كه بايد[پروردگار تو است 

خواهـد بنـدگانش در محـذور قـرار      اين همه از لطف و مهرباني خداسـت كـه نمـي    و 103».نافرمانند
است كه بـر بنـدة خـود آيـات      ياو همان كس«: گيرند و در تاريكي و سردرگمي به او ايمان آورند

به ] نسبت[خدا  و در حقيقت  .نور بيرون كشاند يسو ها به فرستد تا شما را از تاريكي يفرو م يروشن
  104.»و مهربان استشما سخت رئوف 

اي است كه ابتدا زمينة شناختي روشـن را بـراي بنـدگانش     گونه از خدا به قرآنتصوير ، در نتيجه
شما  يمجوييد كه من برا يو بر خدا برتر«: خواهد كه تسليم شوند كند و سپس از آنها مي فراهم مي
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ن و شانس و اقبـال او  سعادت و خوشبختي انسان به خطركرد، رو از اين 105».ام آشكار آورده يحجت
نـه از آن  ، انـد  كساني كه ايمان نياورده. بلكه كاملاً به اراده و خواست او وابسته است، بستگي ندارد

هـا   و چه بسيار نشـانه «: اند ها روگردانده بلكه از آن روست كه از نشانه، اند اي نديده روست كه نشانه
و ايـن   106».گرداننـد  يبرم ـ يكه از آنها رو يالگذرند در ح يها و زمين است كه بر آنها م در آسمان

خـدا را انكـار    يهـا  كـه نشـانه   يو كسـان «: شوند ها هستند كه دچار زيان و خسران مي گروه از انسان
نكتة جالب توجهي كه اهميت شـناخت و معرفـت دينـي را از     107».اند كاران آنانند كه زيان ،كردند

شقاوت و بدبختي به كساني نسـبت داده  ، از آيات كند اين است كه در بسياري برجسته مي قرآننظر
هاي خدا  اند؛ يعني كفر يا عدم ايمان به نشانه و كفر ورزيده نگرويدهخدا  هاي نشانهشده است كه به 

 يترديـد عــذاب  يب ـ، كــه بـه آيـات خـدا كفـر ورزيدنـد      يكسـان «: تعلـق گرفتـه اسـت نـه خـود خـدا      
پروردگارش ايمان  يها افراط گراييده و به نشانه گونه هر كه را به و اين« 108؛»خواهند داشت سخت

   109».تر و پايدارتر است دهيم و قطعاً شكنجة آخرت سخت يسزا م  ، نياورده است
نيز بر اهميت شناخت خـدا و  ، خاص شيعي طور و به، بسياري از روايات اسلامي، قرآنعلاوه بر 

اساس علم و معرفت را شناخت خـدا   9پيامبر اسلام. اند نقش آن در ايمان و پرستش تأكيد كرده
داند كـه بـالاترين شـناخت را داشـته      برترين مؤمنان را كساني مي. داند آنگونه كه شايستة اوست مي

از ، و در روايتـي  111شـده اسـت    معرفت سرآغاز دين و پرستش دانسته، در برخي روايات 110.باشند
   112.است عنوان هدف آفرينش و زمينة پرستش خدا ياد شده شناخت خدا به
، ويژه در دين مبين اسلام از خداونـد ترسـيم شـده اسـت     تصويري كه در اديان و به، در مجموع

هـاي   اي باشـد كـه انسـان    گونـه  كند كه ايمان و پرستش بر معرفت مبتني باشـد و جهـان بـه    اقتضا مي
اي دينـي  بتوانند بـه باوره ـ ، كنند طلبي كه معيارهاي صحيح معرفتي را دنبال مي جو و معرفت حقيقت

هـاي ممكـن دربـارة او را از     خداوند همـة معرفـت  ، توان گفت از منظر اسلام مي، حال با اين. برسند
را وابسـته بـه ارادة افـراد كـرده       ابتدا به انسان عطا نكرده است و دريافت برخي از درجـات معرفـت  

عيت معرفتـي  بايـد بـه لـوازم وض ـ   ، افرادي كه بخواهند به درجات بالاي معرفـت دسـت يابنـد   . است
از . يعنـي ايمـان راه را بـراي فهـم بيشـتر همـوار سـازند       ، موجود گردن نهند و با پذيرش ارادي خود

، از منظر اسلامي، اگر در مقام بيان نتايج معرفتي ايمان باشد» آورم تا بفهمم ايمان مي«قاعدة ، رو اين
امـا اگـر بـه منظـور     ، داشته باشـد  تواند پيامدهاي معرفتي اي قابل دفاع است؛ چرا كه ايمان مي قاعده

 از منظر قرآني پذيرفته نيست؛ زيـرا ، دفاع از ايماني كوركورانه و غير مبتني بر هرگونه معرفتي باشد
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 یها نشـانهو  شـواهدخواهـد كـه بـه     در بسياري از موارد از مردم مي قرآن -  كه اشاره كرديم چنان -
ه قرآن وضعيت معرفتي موجود را وضعيتي مطلوب موجود ايمان بياورند و اين به معناي آن است ك

، از ديـدگاه قـرآن  . خواهد كه تسليم چنـين وضـعيتي شـوند    داند و از مردم مي به سود باور ديني مي
و چـون  «: انـد  شـوند كـه تسـليم وضـعيت معرفتـي موجـود نشـده        كساني گرفتـار عـذاب الاهـي مـي    

از دانش كه نزدشـان بـود خرسـند    ] يمختصر[پيامبرانشان دلايل آشكار برايشان آوردند به آن چيز 
  113». گرفتند آنان را فروگرفت يآنچه به ريشخند م] سرانجام[شدند و 

مانند مسـيحيت و اسـلام تصـوير و ترسـيم شـده اسـت اقتضـا        ، خدايي كه در ادياني، به هر حال
تش را براي ما زمينة شناخ، كه خدا از ما ايمان به او و پرستش او را طلب كند كند كه پيش از آن مي

عدالت و مهرباني خدا مانع آن است كه او از ما چيزي بخواهد كه ، علاوه بر اين. فراهم كرده باشد
. اي بـه مـا ابـلاغ شـود     شرط انجام يك وظيفه آن است كه چنين وظيفـه . شناختي دربارة آن نداريم

كـه   در حـالي ، متوان تصور كرد كه موظف بـه ايمـان بـه خـدا و پرسـتش او باشـي       چگونه مي، حال
اي را  دانيم كه شخصي كه انجام چنـين وظيفـه   اي بر دوش ماست و حتي نمي دانيم چنين وظيفه نمي

آن نوع پاسخ در برابـر مسـئلة احتجـاب الاهـي كـه      ، كند وجود دارد يا خير؟ بنابراين از ما طلب مي
داده شود كـه باورهـاي    اگر نشان، در واقع. پذيرفته نيست، برد اهميت معرفت ديني را زير سؤال مي

دفـاع  . انتقادي جدي بـه ديـن وارد شـده اسـت    ، در وضعيت نامطلوبي هستند، لحاظ معرفتي ديني به
مستحكم از باورهاي ديني به اين است كه ارزش معرفتـي آنهـا نشـان داده شـود و پاسـخ بـه مسـئلة        

قول از ارزش معرفتـي  احتجاب الاهي نيز در صورتي به سود دين خواهد بود كه بتواند تصويري مع
داشـته باشـيم     كه چه رويكردي به مسئلة معرفت چنين تصويري بسته به اين. باورهاي ديني ارائه كند

گـاه دفـاع از    آن، گرايانه به معرفت قابـل قبـول باشـد    اگر رويكرد اعتدال. بسيار متفاوت خواهد بود
شناسان بر  معرفت، كه ديديم است و چنانتر قابل انجام  اي آسان گونه اعتبار معرفتي باورهاي ديني به

ايـن  . اند تصويرهاي گوناگوني از اعتبار معرفتي باورهاي دينـي ارائـه دهنـد    پاية اين رويكرد توانسته
  . كند شناسي را برجسته مي مسئله باز اهميت بررسي روايي يا ناروايي اصل اعتدال در معرفت

  بندي جمع. 4

سـوي ارائـة معيارهـاي معتـدل بـراي       شناسان معاصر را به معرفترسد كه آنچه  نظر مي در مجموع به
ايـن  . هـاي موجـود در زنـدگي بشـر بـوده اسـت       توجه به واقعيـت ، ارزيابي معرفتي سوق داده است
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كه خود از فيلسوفان تحليلي هستند و در مباحث تحليلي خـود بسـيار دقيـق     شناسان ضمن آن معرفت
عرفتي به فهم مشترك از اين مسئله رجوع كـرده و بـر اسـاس    هنگام ارائة معيارهاي م، كنند عمل مي

جا كه انتقـادات بـه بـاور دينـي در دورة      آلوين پلنتينگا آن. كنند آن معيارهايي متعادل را پيشنهاد مي
 116،كنـد  تقسيم مي 115و انتقادات ناظر به اعتبار 114معاصر را به دو دستة مهم انتقادات ناظر به صدق

اعتبار ، طبعاً اگر انتقادي به صدق باور ديني وارد شود. ي روشن كرده استخوب جايگاه مباحث را به
. دفـاع شايسـته از بـاور دينـي وابسـته بـه طـرد آن انتقـاد اسـت         ، رو رود و از اين آن نيز زير سؤال مي

از ديـدگاه  ، امـا از آن سـو   117.گويي به اين انتقادات پرداخته است پلنتينگا خود در مواردي به پاسخ
توان تصور كرد كه كسي تـوان اثبـات    مي. ا اعتبار باور ديني به اثبات صدق آن وابسته نيستپلنتينگ

ايـن در  . باور ديني او از اعتبار كافي برخـوردار باشـد  ، صدق باور ديني را نداشته باشد و با اين حال
  وظيفـة . هاي معتبر ديگري غير از استدلال و برهان حاصل شده باشد صورتي است كه باور او از راه

بـا اتخـاذ   ، كـه در ايـن نوشـتار مشـاهده كـرديم      هاسـت و چنـان   شناسي تشخيص اين راه مهم معرفت
  . يابد ها افزايش مي تعداد اين راه، گرا و بر پاية فهم مشترك رويكردي اعتدال

هاي دفاع از اعتبـار معرفتـي بـاور دينـي      ترين راه ارائة برهان براي وجود خدا از بهترين و محكم
شود و اثبات وجود يك چيـز مبنـايي قـاطع بـراي      چرا كه در اين فرايند وجود خدا اثبات مي، است

گرايانـه بـه معرفـت     اما اتخـاذ رويكـرد اعتـدال   . آورد اعتبار معرفتي باور به وجود آن چيز فراهم مي
. هـاي ديگـر بـراي ايجـاد اعتبـار معرفتـي باورهـاي دينـي غفلـت نـورزيم           كنـد كـه از راه   اقتضـا مـي  

هاي گوناگوني را براي اعتبار معرفتي باورها  گزينه، شناسي معاصر با داشتن چنين رويكردي عرفتم
شناسان معاصـر   معرفت. هاست نهد كه اثبات از طريق اقامة برهان تنها يكي از اين گزينه پيش رو مي

خـش عظيمـي از   اند و معتقدنـد كـه ب   هاي غير استدلالي ما را بسيار توسعه داده معمولاً قلمرو معرفت
تواننـد از اعتبـار معرفتـي كـافي      انـد مـي   دسـت نيامـده   كه از طريـق اسـتدلال بـه    باورهاي ما در حالي

باورهـاي مبتنـي بـر    ، نگـري  باورهـاي مبتنـي بـر درون   ، باورهاي حسي، از نظر آنان. برخوردار باشند
 اقامه نشـود، به سود آنها معتبري  استدلالهر چند ، حافظه و باورهاي مبتني بر گواهي ديگر افراد نيز

باورهـاي دينـي نيـز    ، بـه همـين صـورت   . لحاظ معرفتـي معتبرنـد   به، در صورت داشتن برخي شرايط
  . توانند با داشتن برخي شرايط از اعتبار معرفتي غير استدلالي برخوردار شوند مي
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  ها نوشت پي
 

نويس اين مقاله و ارائة نكات انتقادي ارزنـده، بـه    از فاضل ارجمند جناب آقاي محمود مرواريد كه با مطالعه پيش 1.
  .كنم تقويت اين نوشتار كمك كردند، صميمانه تشكر مي

.2 Anthony Kenny )1931 تگنشتاين مدرسي و باستان، فلسفة وي  ؛ متفكر انگليسي در حوزة فلسفة نفس، فلسفة)  ـ
  . كند گرايانه دفاع مي و فلسفة دين كه در باب باور ديني از رويكردي لاادري

البته، ارسطو حكمت . داند كني معتقد است كه ارسطو فضايل عقلي را همانند فضايل اخلاقي داراي حد وسط نمي. 3
داند و معتقد  يل عقلي عملي ميداند، اما كني اين را متعلق به قلمرو فضا گري مي را حد وسط ميان حماقت و حيله

. كنـد  است كه نسبت به قلمرو حالات ذهني كه صرفاً با نظر سر و كار دارند، ارسطو هيچ حد وسطي را مطرح نمي
توجه دارد كه متعلقشـان   -همانند معرفت و فهم  -اين به آن دليل است كه ارسطو به حالاتي ذهني «گفتة كني،  به

جا كه آنچـه دانسـته شـود     جا كه حقيقت و صدق براي عقل خير است، و از آن از آن. فقط حقيقت و صدق است
رو، نيـازي نيسـت كـه بكوشـيم فضـيلتي را       توان داشت و از ايـن  صادق و حقيقي است، معرفت بيش از اندازه نمي

را، ) opinion(اما كني بـاور يـا عقيـده    » . كار آيد تعريف كنيم كه براي فهم ميزان صحيح معرفت در اشخاص به
اگر چيزي كـاذب باشـد، در ايـن    . تواند صادق يا كاذب باشد داند كه مي حتي مطابق نظر ارسطو، حالتي ذهني مي

اما باوري كه من دارم ممكن است . صورت، من علم به آن ندارم، هرچند ممكن است كه چنين گماني داشته باشم
اي فضيلتي كه حد وسط در باور داشـتن را تعيـين كنـد    رو، جايي بر از اين. كاذب و با اين حال كاملاً واقعي باشد

كني عدم توجه ارسطو به اين مسئله را نقصي در . وجود دارد؛ حد وسطي كه ميزان صحيح باور داشتن را بيان كند
  )Anthony Kenny, What is Faith?, pp. 6-7. (داند نظام فكري او مي

4. What is Faith?, p. 6. 
 . 1473، حديث 262، صنه7 الفصاحة خير الامور اوسطها؛. 5

  . 371، ص70، حكمت،نه7 البلاغهالْجاهلُ إِلاّ مفرِْطاً أَو مفرَِّطاً؛   لا تريَ. 6
7. William P. Alston )1921   شناسي، متافيزيك، فلسفة  نظر در معرفت ؛ فيلسوف آمريكايي معاصر و صاحب)ـ

  . زبان و فلسفة دين
8. Cartesian skepticism  
9. Beyond "Justification", pp. 214-215. 

10. Pyrrhonian skepticism  

11. Pyrrho 

) epistemic circularity(دهـد، دور معرفتـي    جا به شكاكيت پيروني نسبت مي دوري كه آلستون در اين، البته. 12
ة استدلال به عنوان يكـي  به عقيدة آلستون، تفاوت اين دور با دور منطقي اين است كه در دور منطقي، نتيج. است

روي، خود نتيجه در مقدمات اسـتدلال موجـود اسـت، امـا در      شود و از همين كار گرفته مي از مقدمات استدلال به
گيرد؛ بـه بيـان    كه نتيجه در مقدمات استدلال موجود باشد، استدلال با اتكا بر نتيجه صورت مي آن دور معرفتي، بي

از ديدگاه آلستون، دور معرفتي، بـر خـلاف   . دمات مشروط به صدق نتيجه استديگر، توجيه ما براي برخي از مق
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بـراي اطـلاع بيشـتر از    . آورد بـار نمـي   شود، اما نتيجة دلخواه را هم به اعتباري استدلال نمي دور منطقي، موجب بي
 : تعريف آلستون از دور معرفتي، نك

"Epistemic Circularity. "؛ Perceiving God, ch 3, pp. 102-145.  ,”Beyond “Justification ؛ 

pp. 201-210.  
13. Beyond “Justification”, pp. 216-218. 
14. naturalized epistemology  

15 .Willard V. Quine )1908  هاي  دان و فيلسوف تحليلي آمريكايي و داراي آثار فلسفي در زمينه ؛ منطق)2000ـ
 . زبان شناسي، وجودشناسي و فلسفه منطق، معرفت

16. “Epistemology Naturalized”, pp. 69-90.  
17. first philosophy  

18. naturalistic approach  

19. Beyond “Justification”, pp. 6-8. 

20. contextualism  

21. Beyond “Justification”, p. 196. 

22. ibid., pp. 194-196. 

23. Beyond “Justification”, pp. 216-218.  

24. doxastic practices  

25. arbitrariness  

26. dogmatism  

27. Beyond “Justification”, pp. 218-220.  

اي جـز   بـراي شـروع نقطـه   « كه  يادآوري اين نكته لازم است كه اين موضع آلستون در برابر دور معرفتي مبني بر اين
كند و  مطرح مي » توجیه«فراسوی كه در كتاب  ، موضع جديد او در اين مسئله است»اي كه در آن هستيم، نداريم نقطه

آلسـتون در آثـار پيشـين خـود     . اي تفـاوت دارد  اش به اين مسـئله داده بـود تـا انـدازه     با نوع پاسخي كه در آثار قبلي
او عـلاوه  . هاي باورساز، ترتيب داده بود كارگيري رويه به) practical rationality(استدلالي براي عقلانيت عملي 

گاه فرض اعتمادپـذيري   هاي باورساز عقلانيت عملي داشته باشد، آن كارگيري رويه ن، استدلال كرده كه اگر بهبر اي
گيـريم،   كـار مـي   هاي باورساز را عمـلاً بـه   آنها نيز عقلانيت عملي خواهد داشت؛ چرا كه اگر در همان حال كه رويه

جا به مسئلة تثبيت اجتماعي نيز اشاره  آلستون در اين. ايم اعتمادپذيري آنها را انكار كنيم، به تناقض عملي دچار شده
كرد كه هر روية باورسازي كه در اجتماع تثبيت شده است، فرض اعتمادپذيري آن عقلانيـت   كرد و استدلال مي مي

هـاي   هاي آن با خروجـي  تواند در صورت وجود تناقض ميان خروجي نظر، دارد، گرچه مي كم در بادي عملي، دست
  : نك. نقض شود - تري دارند كه تثبيت اجتماعي قوي - هاي باورساز ديگر رويه

Alston, Perceiving God, ch. 4, pp. 146-183 & The Reliability of Sense Perception, ch 5, pp. 

120-140.  
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ده و زحمتي جهت طولاني ش داند و هم راهي كه بي اش را ناقص مي آلستون در موضع جديد خود هم استدلال پيشين
نقص استدلال به جهت آن است كه در خود اين استدلال هم همان مشكل دور . كند اضافي را به دوش ما تحميل مي

رو، اين استدلال  از اين. هاي باورساز تكيه كرده است ناچار بر اعتمادپذيري برخي رويه معرفتي وجود دارد، چرا كه به
اضـافي و غيـر ضـروري بـودن ايـن      . گيرد و بر آنها ترجيحـي نـدارد   مي هاي دوري ديگر قرار رديف استدلال نيز هم

اي است كه از ابتدا غيرقابل انكـار اسـت و    شود، نتيجه اي كه از آن گرفته مي استدلال هم به اين دليل است كه نتيجه
رو، آلستون در موضـع   از اين. تر و بدون اقامة استدلال ناظر به عقلانيت عملي بيان كرد توان خيلي راحت بنابراين مي

كند كه اگر بخواهيم از جايي آغـاز كنـيم،    جديدش به جاي توسل به عقلانيت عملي، تنها به ذكر اين نكته اكتفا مي
هاي باورسازمان و مسلمّ  اي جز جايي كه در آن هستيم، وجود ندارد؛ يعني راهي جز استفاده از رويه براي شروع نقطه

بـا   - هـاي باورسـاز   توانيم به نقد و ارزيابي هر يـك از ايـن رويـه    البته، در ادامه مي. مگرفتن اعتمادپذيري آنها نداري
   (Alston, Beyond “Justification”, pp. 211-22). بپردازيم - هاي باورساز ديگر استفاده از رويه

Alvin Plantinga .28 )1932  زيـك و  شناسـي، متافي  ؛ فيلسـوف آمريكـايي معاصـر و صـاحب نظـر در معرفـت      )ـ
  . دين فلسفة

29. Plantinga, “Reason and Belief in God”, pp. 76-77. 
30. the deliverances of reason 

31. Warranted Christian Belief, pp. 113-115. 

 : گرايي نك گرايي و قرينه گرايي، درون براي اطلاع بيشتر از نحوة رابطة ميان وظيفه. 32

Alvin Plantinga, Warrant: the Currant Debate, pp. 3-29.  
   89، ص »آيا اعتقاد ديني معقول است؟«آلستون، . 33
  .89همان، ص . 34

35. ought implies can 
برخي متفكران كليت قاعدة مذكور را قبول ندارند و معتقدند كه در برخي مواضـع، وظيفـه و تكليـف در مـورد     . 36

مـان   گونه كنترلي كه بر اعمال پذيرد كه ما آن ريچارد فلدمن ميبراي مثال، . اند اموري كه ارادي نباشند قابل طرح
شناختي با بايدهايي كه در مسائل مـالي و حقـوقي    حال، او با مقايسة بايد معرفت با اين. داريم بر باورهايمان نداريم

توانسـتن   شـناختي نيـز مسـتلزم    كند كه همانند بايدهاي مالي و حقـوقي، بايـد معرفـت    شوند، استدلال مي مطرح مي
 : نك. نيست

Richard Feldman, "Voluntary Belief and Epistemic Evaluation".  
37. indirect volitionalism  
38. effective voluntary control  

39. basic voluntary control 

40. nonbasic immediate voluntary control 

41. long-ranged voluntary control 
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42. see Alston, "The Deontological Conception of Epistemic Justification, " pp. 119-136.  

43. Ibid., pp. 136-140; & Beyond “Justification”, pp. 73-76. 
44. Warrant: the Currant Debate, p. 38. 

45. reliabelism  

Alvin Goldman .46 )1936-  (ضوعات مختلـف فلسـفي از جملـه،    ؛ انديشمند معاصر آمريكايي با آثاري در مو
 . شناسي، فلسفة نفس و علوم شناختي معرفت

47. Alvin Goldman, "Discrimination and Perceptual Knowledge", pp. 179-180.  
يابي به رويكردي اعتمادگرايانه نسبت به  گلدمن در پاسخ به شبهة گتيه چندين مقاله نوشت كه حاصل آنها دست. 48

محمدعلي : براي اطلاع از سير فكري آلوين گلدمن در طرح اعتمادگرايي، نك. توجيه باور است مسئلة معرفت و
كلامـي، پـاييز و    -، پژوهشهاي فلسفي »شناسي آلوين گلدمن؛ گزارشي از سه مقاله گرايي در معرفت برون«مبيني، 

 . 115ـ  82، ص 14ـ  13، شمارة 1381زمستان 

جـا   اند كه در اين الاتي كه به اين هدف مطرح شده، قيدهايي را بر آن افزودهشناسان به جهت اشك برخي معرفت. 49
يك اشكال مهم اين است كه اگر هدف اساسي دستگاه شـناخت مـا   . كنيم به جهت اختصار از ذكر آنها پرهيز مي

اي تلفـن از  ه ـ ترين راه اين بود كه تمام روز را به حفظ كردن شماره كسب هرگونه باور صادقي بود، آن گاه ساده
براي دفع و رفـع اشـكال گفتـه    . دفترچة راهنما اختصاص دهيم و از اين راه، باورهاي صادق خود را افزايش دهيم

شده است كه هدف اساسي دستگاه شناخت ما كسب باورهاي صادق، دربارة اموري است كه به آنها علاقه داريم 
  ) Alston, Beyond “Justification”, p. 32: نك( .اند و يا براي ما مهم

  .87، ص »آيا اعتقاد ديني معقول است؟«آلستون، . 50
51. Beyond “Justification”, p. 32. 

كند اين است كه هدف ما نسبت به هرقضية خاصي  پيشنهادي كه آلستون براي رسيدن به اين حد متعادل ارائه مي. 52
 (.Beyond “Justification”, p 32)» .بيـاوريم اگر و تنها اگر آن قضيه صادق باشد، به آن بـاور  «اين باشد كه 

را براي تحقق هدف پرهيـز از  » تنها اگر«را براي تحقق هدف كسب باورهاي صادق و قيد » اگر«گويا آلستون قيد 
شناسي دارد و  آلستون خودش از كساني است كه رويكردي متعادل به معرفت. باورهاي كاذب در نظر گرفته است

 . اين بيان با رويكرد متعادلش قابل جمع استروشن نيست كه چگونه 

53  .Nicholas Wolterstorff )شناسـي، متافيزيـك و    نظر در معرفت ؛ فيلسوف آمريكايي معاصر و صاحب)1932ـ
  . فلسفة دين

54. Wolterstorff, "The Migration of the Theistic Arguments”, p. 56. 
55. parity argument  

56. God and Other Minds: A Study of the Rational Justification of Belief in God (Ithaca: 

Cornell University Press, 1967).  

برند؛ بلكه  پذيري وجود خدا را زير سؤال نمي يادآوري اين نكته لازم است كه كساني مانند پلنتينگا، اصل برهان. 57
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اند و اين امري قابل تصور است كه فيلسوفي بدون  اند ناموفق يافته هايي را كه تا كنون با آنها مواجه بوده تنها برهان
شده تا زمان خود نواقصـي را مشـاهده كنـد و خـودش هـم       هاي ارائه پذيري وجود خدا، در همة برهان انكار برهان

بـه  پلنتينگا معتقد است كه در اين وضعيت هم قابل تصـور اسـت كـه انسـان     . توان حل اين نواقص را نداشته باشد
 . وجود خدا علم داشته باشد، چرا كه راه علم و شناخت منحصر به راه برهاني نيست

آورد و از اين جهت، عقلانيت عملي   بار مي اساساً عقلانيت اعتنا يا عدم اعتنا به شواهد در گرو نتايجي است كه به. 58
ج مطلوبي را در پي داشـته باشـد، اهميـت    هرجا كه اعتنا به شواهد و عمل بر طبق آنها بتواند نتاي. آيد حساب مي به

دادن به آنها معقول خواهد بود و هر جا كه اعتنا به شواهد به نتايج نامطلوبي بيانجامد اعتنا به آنها نامعقول خواهـد  
براي مثال، يك قاضي در برخي موارد نبايد به شواهد ضعيفي كه بر جنايت يك شخص دلالـت دارنـد اعتنـا    . بود

جا كه كشتن يك  ا به آن شواهد و عمل بر طبق آنها ملازم با قصاص آن شخص خواهد بود و از آنكند؛ زيرا اعتن
البته، اعتنا به چنين شواهدي به معناي اهميت دادن . گناه بسيار نامطلوب است، نبايد به شواهد ضعيف اعتنا كرد بي

لوب باشد، چرا كه روشن كردن مسئله تواند مط به مسئله و تلاش هرچه بيشتر براي بررسي صحت و سقم مسئله مي
  . گردد كه اين خود امري بسيار ارزشمند است منجر به پايمال نشدن حقوق قربانيان حادثه مي

جا ممكن است اين سئوال به ذهن خطور كند كه اعتبار معرفتي باور ديني تا چه اندازه مهم اسـت، و آيـا    در اين. 59
در ادامة ايـن مقالـه، بـه ايـن     . رنگ كنند اعتبار معرفتي باور ديني را كماموري غيرمعرفتي وجود دارند كه اهميت 

  ) اهميت معرفت ديني. 1 . 3 . 3بخش : نك. ( بحث خواهيم پرداخت
60. extrasensory perception 
61. Alvin Goldman, "A Causal Theory of Knowledge”, p. 151. 

62. warrant  
عقلانیت باور دین� از دیدگاه محمدعلي مبيني، : نگا از اعتبار معرفتي باور ديني، نكبراي اطلاع از نحوة تبيين پلنتي. 63

 . آلوین پلنتینگا

64. Perceiving God 
65. doxastic 

66. nondoxastic 

جانبة آلستون از امكان ادراك عرفاني و وجود مبناي تجربي براي باور ديني به اين معنا نيست كه  البته، دفاع همه. 67
اي جـامع بـراي    كند كه اگر بخواهيم برنامه او تأكيد مي. داند  را تنها راه دفاع از اعتبار معرفتي باور ديني مياو اين 

شمار خواهد آمد  تر به دفاع از اعتبار معرفتي باور ديني بريزيم، مسئلة تجربة عرفاني تنها جزئي از يك طرح بزرگ
)Alston, Perceiving God, pp. 4 & 286 .(ين فرض كه مباني معرفتي ديگري غير از ادراك عرفاني وي با ا

 : نك. كند دورنمايي از آن مباني را هم در اختيار بگذارد هم براي باور ديني وجود دارند، تلاش مي

Alston, Perceiving God, pp. 286-307.  
68. mystical perception 
69. sensory perception  
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لحـاظ محتـوا منطبـق بـر همـان       گرفته به ست كه در تبيين آلستون باور ديني شكليادآوري اين نكته نيز مناسب ا. 70
وجـود آمـده    چيزي است كه تجربه شده است، اما در تبيين پلنتينگا، محتواي تجربه مغاير با محتواي باور ديني بـه 

آيـد   ما به وجود مي هايي طبيعي مانند كوه و گل و درياست، اما باوري كه در كنيم پديده است؛ آنچه ما تجربه مي
 : هاي تبيين پلنتينگا با آلستون نك براي آگاهي از تفاوت. دربارة صفاتي از خدا مانند عظمت يا مهرباني او است

Plantinga, Warranted Christian Belief, pp. 180-184.  
71. testimony  

72. Perceiving God, p. 291. 

73. perceptual testimony  

74. Perceiving God, p. 291. 

، تابستان و پاييز 4و  3، شمارة نقد و نظر، »معقوليت اعتقادات ديني؛ تقريري جديد از نظرية فطرت«احمد نراقي، . 75
 . 165ـ  150، ص 1374

 ـ «: 172سورة اعراف، آية : نك. 76 ي أَنفسُـهمِ ألَسَـت   وإذِْ أَخذََ ربك من بني آدم من ظُهورِهم ذرُيتَهم وأَشْـهدهم علَ
؛ و هنگامي را كه پروردگارت از پشت فرزندان »برَِبكمُ قاَلُواْ بليَ شَهدِناَ أنَ تَقُولُواْ يوم الْقيامةِ إِنَّا كُنَّا عنْ هذَا غاَفلينَ

چرا، گواهي «: ؟ گفتندآدم، ذرية آنان را برگرفت و ايشان را بر خودشان گواه ساخت كه آيا پروردگار شما نيستم
  ». غافل بوديم] امر[تا مبادا روز قيامت بگوييد ما از اين » داديم

77. divine hiddenness 
 : اي از اين استدلال را در كتاب زير ارائه كرده است نيچه نمونه. 78

Nietzsche, Daybreak, trans. R. J. Hollingdale, New York: Cambridge University Press, 

1982.  
  : در دوران معاصر نيز جان شلنبرگ از اين استدلال دفاع كرده است؛ نك

John Schellenberg, Divine Hiddenness and Human Reason, Cornell University Press, 

1993.  
79. Jhon Baillie  
80. see John, Baillie, Our Knowledge of God, London: Oxford University Press, 1939.  

81. Perceiving God, pp. 11-12.  

82. Providence and the Problem of Evil, p. 203.  

83 .Søren Kierkegaard )1813   بـه   19دان دانماركي كـه متفكـري برجسـته در قـرن      ؛ فيلسوف و الاهي)1855ـ
و جسـت ايمـان   ) subjectivity(ديـدگاه او دربـارة انفسـيت    . انـد  شمار آمده و او را پدر اگزيستانسياليست ناميده

)leap of faith (شهرت دارد . 

84. the passion argument  
 .82، ص »كگور بر ضد استدلال آفاقي در دين ير ادلة كي«آدامز، . 85

  .76، ص »انفسي بودن حقيقت است«كركگور، . 86
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  . 80ـ  78همان، ص . 87
  . 80همان، ص . 88
  . 94ـ  93، ص »آفاقي در دينكگور بر ضد استدلال  ير ادلة كي«آدامز، . 89
  .100همان، ص . 90
  .101همان، ص . 91
  . 102ـ  101همان، ص . 92
  .101، ص »كگور بر ضد استدلال آفاقي در دين ير ادلة كي«آدامز، . 93

94. The postponement argument  
95. the approximation argument  

 .82، ص »دينكگور بر ضد استدلال آفاقي در  ير ادلة كي«آدامز، . 96

  .7، ص »هاي متمايز آنها در باب ايمان و عقل، و ساحت«جان لاك، . 97
  .11همان، ص . 98
  . 11همان، ص . 99

100 .نِ اثْنَييجوا زيهلَ فعج رَاتن كُلِّ الثَّمما وارأَنْهو ياسوا ريهلَ فعجو ضَالأر دي مالَّذ وهلَ وي اللَّيْغشإنَِّ نِ ي ارالنَّه
  . 3آية ) 13(سورة رعد . في ذلَك لĤَيات لِّقَومٍ يتَفكََّرُونَ

  . 21ـ  20هاي  آيه) 51(سورة الذاريات . وفي الأْرَضِ آيات لِّلْموقنينَ وفي أَنفسُكمُ أفَلَاَ تُبصرُونَ. 101
  . 23آية ) 40(سورة غافر . مبِينٍ ولَقدَ أرَسلْناَ موسي بĤِياتناَ وسلطْاَنٍ. 102
ناَنِ من ربك اسلُك يدك في جيبِك تَخرْجُ بيضاَء منْ غَيرِ سوء واضْمم إلَِيك جناَحك منَ الرَّهبِ فذََانك برْها. 103

  . 32آية ) 28(ص سورة قص. إلِيَ فرْعونَ وملَئه إِنَّهم كاَنُوا قَوما فاَسقينَ
104 .ُبكِم إنَِّ اللَّهإلِيَ النُّورِ و اتنَ الظُّلُمكمُ مخرِْجيل ناَتيب اتآي هدبليَ عنزَِّلُ عي يالَّذ وهيمحر سورة حديد .  لرََؤُوف
  . 9آية ) 57(

105 .لطْاَنٍ مِيكمُ بسإِنِّي آت ليَ اللَّهلُوا عأنَْ لَّا تَع19آية ) 44(سورة دخان . بِينٍو .  
  . 105آية ) 12(سورة يوسف . وكأََين من آيةٍ في السماوات والأرَضِ يمرُّونَ علَيها وهم عنْها معرضُِونَ. 106
  . 63آية ) 39(سورة زمر . والَّذينَ كَفرَُوا بĤِيات اللَّه أُولَئك هم الْخاَسرُونَ. 107
108 .يدَشد ذَابع ملَه اللّه اتيĤِينَ كَفرَُواْ ب4آية ) 3(عمران  سورة آل. ان الَّذ .  
  . 127آية ) 20(سورة طه . وكذَلَك نَجزيِ منْ أَسرفَ ولمَ يؤمْن بĤِيات ربه ولَعذَاب الĤْخرَةِ أَشدَ وأَبقيَ. 109
  ) 285، ص 5، ج40، باب التوحید. (االله حق معرفته معرفة: ول االله؟ قالما راس العلم يا رس: قال الرجل. 110
 :نهـ7 البلاغـة(أول الـدين معرفتـه وكمـال معرفتـه التصـديق بـه وكمـال التصـديق بـه توحيـده           : 7الامام علي. 111

، 11بـاب   التوحیـد،» فمن زعم انه يومن بما لا يعرف فهو ضال عـن المعرفـة  «:7عبداالله ؛ عن ابي)2ص ،1 الخطبة
  ). 34،ص 2، ح2باب : التوحید(أول عبادة االله معرفته : 7؛ الامام الرضا)143،ص 7ح
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: الانـوار بحـار(أيها الناس، إن االله عزوجل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبـدوه  : 7الامام حسين. 112
  ). 83، ص 22، ح4، باب 23ج
  . 83آية) 40(سورة غافر . ات فرَِحوا بِما عندهم منَ الْعلمِْ وحاقَ بِهمِ ما كاَنُوا بِه يستَهزِئُونفلََما جاءتْهم رسلُهم باِلْبينَ. 113

114. de facto objections 
115. de jure objections 

116. Warranted Christian Belief, pp. viii-ix. 

 : نك. پلنتينگا در اين قسمت است اي گويا از فعاليت پاسخ پلنتينگا به مسئلة شر نمونه. 117

Plantinga, God, Freedom, and Evil, (Grand Rapids: Eerdmans, 1974). 
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